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  وبلوغجوانان
  

جذّابمطبوعدو صفتبطور طبیعیبلوغدرایاّم غریزۀشدنشکفتهیکی :کندبروز مینورسدر جوانانو 
جنسجلببرایمؤثرّیعاملخود بتنهائیجنسیتمایلگرچه. جوانیایاّموزیبائیطراوتو دیگریجنسی

و ازآراستهو پسراندخترانو جمالرا با زیبائیآتشینتمایلخداوند اینولی ،بشر استنسلو حفظخالفم
  .استیکدیگر تشدید نمودهآنها را بهپیوستگیو میلتر کردهسوزانرا در آنانآمیزشرغبتراهاین

  
  !جنسیاماّ غریزۀ
خود را با همکاریپنهانیشوند و فعالیتبیدارمیاز خوابغدد جنسیکهاستموقعیازجنسیآغاز بلوغ

را درایجانبههمهو انقلابریزند و تحولمیرا در خونجنسیهورمونهای. کنندمیشروعسایر غدد داخلی
دهندمیبکار خود ادامههمچنانبلوغفعّال، عواملبلوغچندسالۀدوراندر تمام. آورندبوجود میآنانمزاج

شدّتقوّتمدارجعالیترینو بهرشد نهائیرا بهبالغتازهتانوجوان کلّیۀجوانیو  مرد یایکممیزّاتبرسانند و 
  .ایجاد و مستقر نمایندرا در ویکاملزنیک
آنقدرجنسیبا هورمونهایرشد استخوانارتباط. ستخوانها استمخصوصاً ابدن، رشد سریعبلوغنشانۀاولین

مو برروئیدن. نمودبینیرا پیشجنسیبلوغشروعاز استخوانها، تاریخشود باعکسبرداریمیکهزیاد است
ازخود یکی نروید و اینمی، مویبالغدر دخترانولیاستآنانبلوغهایاز نشانهیکیپسرانصورت
،بلوغ. استاعضاء داخلیوکلیۀاستخوانها و عضلاتنموّ سریع، عاملبلوغ. و مرد استآشکار زنتفاوتهای
وکاملافراد بزرگرا در ردیفرساند وآنانمیجسمنیرومندیو کمالبدنرشد نهائیرا بهضعیفکودکان
  .دهدقرار میاجتماع
درشوند بلکهمیجسمجانبۀو همهرشدسریعگذارند و باعثاثر میبدنتنها بر روی، نهبلوغانقلابیعوامل
پدیددر روحشانعمیقیسازند و انقلابمیرا دگرگونآناننیز مؤثرند،افکار و اخلاقنوجوانانروان
خُلقیاتجهتآورند، بهمینمی کهاستهمینو برای. بسیار داردتفاوتنابالغ، با اطفالواناننوجطرز فکر و 

ها نفوذ و تأثیر بیشتری، بیضهغددِبدندر بین. استپیدا نشدهبزرگو دانشمندانها، فلاسفهخواجهبینهیچگاه
معمولاً هنرمندان! دارندانسانروحیو حالتقدرتروی جنسی،تمایلو فاتحینقدسینو مبزرگو شعرایو 
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وفکریاز فعالیتهایو قسمتیشدهروحیبدهد، دچار بحرانغدد را از دستاینو اگر کسی! اندداشتهشدیدی
  .دهدمیخود را از دستّ اخلاقیحسحتّی
حدّ طبیعیکشد ومیزبانهوجود جواناز اعماقکهاستسوزانیمانند آتشجنسیغریزۀ تجاوز نماید واگر از 

اینعمل! رابخشکاندانسانو سعادتو مذهب، دیناخلاقیفضائلریشۀمهار نشود،قادر استاگر بدرستی
  .گرددمیبدناعضاء مختلفآرزوهایتمامبرایمستقیممرکزتحریکاتدر واقعکهاستآنقدر قویغریزه

اعِمالشود، افراطمیآنانسقوطباعثوجود دارد و اغلبجوانانزندگیدر راهکههیپرتگابزرگترین در 
اِرضاء پارهبعضی استاینجواناندر تربیتو علمیدینیهایبرنامههدف. استنفسانیاز شهواتایاز غرائز و 
محدود گرددجنسیاگر غریزۀ. داردبرکنارشانو تفریطافراطوازکردهها هدایتغریزه بهرا در عملآنانکه

تضادّیاختلافانسانیشود، با سایر تمایلاتخود بکار بردهو در جای توانند بامیو جواناننخواهد داشتو 
برکنترلیکهرجائیدولی. خود را ارضاء نمایندفطریو خواهشهایطبیعی، سایرتمایلاتجنسیغریزه بهعمل
بینکنند، ناسازگاریباشند عملمایلکههر صورتیوبهرا آزادانهبخواهند آننباشد و جوانانغریزهاین

وجنسیغریزهپیروزینبرد به،اینتر استقویاز سایر تمایلاتجنسیغریزهشود و چونمیشروعتمایلات
و،امانتداریو درستی، راستیپاکدامنی بهمانند میلفطریتمایلات. انجامدمیفطریتسایر تمایلاشکست
در دنیای ن´الاکهچیزی. آیددر میهدفصورت بهجنسیاطفاء غریزهروند و فقطعهد کنار می بهوفای
نفسند وو اسیر هوایشهوتبندۀکهو پسرانیدختران! استدرآمدهو عادیطبیعیمسئلهیکصورت بهغرب
فحشاء ودر منجلابدهند و سرانجاممیها و نکبتها تنپستیهمۀ بهجنسیغریزهو ارضایلذّتجلبدر راه

پَستاز غلام،شهوتبندۀ :فرمایدمی7 علیلذا امیرالمؤمنین. کنندمیسقوطعفّتی بی   !تر استزرخرید 
استمناء و استشهاء، لواط. زیردانستاز اقسامیکیتوانبشود را میاحیاناً دامنگیر جوانیکهنحرافاتیا
امّا.داردو اخرویدنیویو مجازاتحراماینها از نظر اسلامهمۀکه ،،و زنا)در دختران(، مساحقه)درپسران(

مخصوصاً اگراستجنسیانحرافپلۀاولینشدهدیدهو جواناننوجواناندربعضیاستمناء و استشهاء که  ،
توانندنمیکنند از آثار بد وضرربار آنمیمبادرتعملاین بهکهکسانی. واعتیاد در بیایدعادتبصورت
وروحییأس،پشت، خمیدگی، انزجار از ازدواجوبینائیچشم، ضعفآثار آناز جمله. یابندرهایی

  . باشددیگر میعوارض
توانائی، در صورتکردن، زود ازدواجتنهانبودن:چند چیز استزشتعملاین بهو یا مبتلا نشدندرمانراه

  .معنویو ارتباطدر نماز جماعتفعالو شرکتآناز افراد مبتلا بهگرفتن، فاصلهگرفتنروزه
برزیادیضربات، دستور دادند تا با چوباستاستمناء کردهخبر دادند جوانی7 امیرمؤمنان بهقتیوکهشدهنقل
  .او زدندِ دستهایپشت

تا آخر عمرگذارد کهمیبرجایزیادی، عوارضاستعظیمآنگناهکهبازیو یا همنجنسامّا لواط
مفسدۀو هزاران، خودکشی، دیوانگیروحی، اضطرب، هیجاننشأ قتلمعملاین. شودمیگیر شخصگریبان
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محشورلوطاز دنیا بروند، با قومتوبهاگر بدوناشخاصگونهو ایناستقتلکنندهلواطسزای. استاخلاقی
  .شوندمی

فرد بربرایدر آخرتدنیا و همدر اینارهمشود نیز آثار زیانبانجامدخترانبعضیشاید در بینکهامّا مساحقه
  .گذاردجا می
کهاند، در حالیکردهمساحقهبا همرا که، زنانیدر روز قیامت: فرمایدمی7صادقامام

و، آوردهآنهاستدر فرجاز آتشبر سر، وعمودیاز آتشایو مقنعهبر تناز آتشلباسهایی
  !.کنندیموارد دوزخ

  : باشد، از جملهمیوخیمیعواقبو دارایامّا زنا نیز بسیار مذموم
تمامآناز بویچکد کهمیاز عورتشایکنند و قطرهمیزناکار را وارد جهنمـ روز قیامت1

البد مبویاین: گویندمیجهنمنگهبانان بهجهنمیان!شوندمیدچار ناراحتیجهنماهل
  .استزناکارانبویشود اینمیآنها گفته؟ بهاستکردهمارااذیتکهکیست

  :فرمود7 علیامیرمؤمنانبه6 پیغمبراکرم
، کوتاهیرسواشدن: زنادنیویاثرات. استاثر بد اخرویسهواثر بد دنیویسهزنا دارای«

بودنخداوند و ابدی، خشمحسابسختی: اخرویو اثرات) حلالروزی(روزیعمر و قطع
  .»استدر جهنم

مجدداً برایآمده» زنان»در قسمترا کهبلعمداستان لشکروقتیکهاستآمده«: کنیمذکر میآناهمیتبود 
باعورا، کهاز بلعمناحیهآنحاکم. را گرفتندشامتصرف بهتصمیم7 نون بنیوشعفرماندهی به7 موسیحضرت

گفتآنان بهبلعم. دهداو نشان بهاسرائیللشکر بنیشکستبرایراهیکرد کهبود درخواستقلاّبیدانشمندی
اسرائیللشکر بنی، میانخرید و فروشعنوانرا بههرزهشما زنان. است! لشکر زنااینشکستتنها عاملکه

  .لشکر بگذارندخود را در اختیار مردانبدهید کهآنها اجازهبفرستید و به
مشغولو فجور با لشکریانفسقنمودند و بهو آمدمیرفتلشکر یوشعدر بینهرزهاجرا شد و زناندستور بلعم

چندپیدا شد و در فاصلۀلشکریان ندر بیخطرناک، مرضینامشروعتماسهایدر اثر ایننکشیدکهطولی. شدند
وگرفتخود را بدستاز افراد غیرتمند لشکر، نیزۀیکیتا اینکهداشتادامهوضعاین! نفر را کشتروز هزاران

نامشروععملرا در حالکرد هر کهو اعلامرا کشتکرد و آنانزنا بودند، حملهدرحالکهو مردیزن به
از میانمهلکمرضآنگرفتند و در نتیجهمذکور فاصله، از زنانجاناز ترسلشکریان!کشم، او را میابمبی

  .کندوتصرفرا فتحشامتوانستاسرائیلو لشکر بنیرفت

  جنسیتحریکعوامل
از جمله. شودمیآنو تحریکآنبیدارشدنکند و یا باعثمیرا زودتر فراهمجنسیبلوغکهاستعواملی

  :عواملاین
  .»...ومحارمنامناسب، پوششوالدینزناشوئیعملمشاهدۀ«منزلفضای:الف

www.takbook.com

www.takbook.com



  .»و مایومخصوصاًشورتچسبانلباسهای«لباس:ب
  .»باشندمیمحرکّ، وانیل،زعفران، شیرینیموز، پیاز، سیر، فلفلچونهاییغذاها و میوه«غذا: ج
   بهبرانگیز و نگاهفیلمها، عکسها و تصاویر شهوت«هادیدنی:د

  .»مخالفجنس
  .»جنسیاز مسائل،صحبتمحرکهای، موسیقیدو زوجشوخی«محرّکهایشنیدنی:ذ

  :چند ماجرای تلخ از فجایعی که به خاطر روابط نامشروع بوجود آمد

   –جنايتترينبزرگتاخلوتاز
شبنيمهءاصفهان،جادهدردر۱۳۶۴سالدر) ۲(آموزندهداستانى
ماههفتازبعد. بريدندسرهمسرشكناردراتومبيلشدررامردى
فجيعقتلاينكهشدمشخصعمومىدادسراىبازپرسوسيلهءبهپيگيرى

ازبعد. استشدهانجاموىنامشروعدوستتوسطمقتولهمسرتوطئهبه
زيبامردىمقتول. شدنددستگيرهمگىقاتلويارانقاتلامرشدنمشخص
قاتل. بودخودهمسرعمهءپسر وآهنذوبكارخانهءوتكنسينورشيد
زنىمقتولهمسر. بداندام وچهرهسياهآبادانى،جنگىآوارگانازمردى
: استقراراينازوىواقراراعترافطبققتلكيفيتوديپلمه،ساله۲۷
به) شهرفولاد(سكونتمانمحلازپزشكدندانبهمراجعهبراىروزى
پرداختهنگامشدنپيادهموقعدرشدم،اتومبيلىسواراصفهانمقصد
  پول،
كشيد،شعلهدلمدرانگيزشهوتاىجرقه. خوردرانندهدستبهدستم
باتوأمخلوت،جومراجعتدربرگرداند،ومراكندصبررانندهشدقرار
دوستهمباانجامسرنمود،نامشروعمذاكراتگرفتارراماقبلىسابقه
كارمحلبهشوهرمكهساعاتىازبعدروزهاكهشداينبروقرارشديم
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باسالدومدتوبهشدعملىقراراينبيايد،منمترلبهرودمىخود
وچونداديمانجامعفتمنافىعملصدبارازومتجاوزداشتيمرابطههم

ازبعدتادادمرفيقمبهرااوكشتنپيشنهادبارها: ديديممزاحمراشوهرم
عملىريختيمرااوقتلنقشهءبارچند. كنيمرسمىازدواجهمبااوكشتن
تحريكرااوبوديم،تهرانعازمشبانهكهبارآخرينبراىكهاينتانشد
كندهمدستخودبارانفردوويكىكندحركتمادنبالكهكردم
شيشهءازراشدهمچالهكاغذىهاىدستمالووقتى. بياوردوهمراه
درددلبهانهءبهراماشينهنگامآندر. شوندمهياانداختمبيروناتومبيل
كهشدمصمموى. بكشندراشوهرم وشوندپيادهآنها. كنممىمتوقف

دنبالفاصلهكمىباشدگفتهكهاىبرنامهطبق. كندعملمندستوربه
متوقفپاركينگدرراشوهرمدرد،دلبهانهءبهكردند،حركتما

ازنفردوباوىايستاد،ماسرپشتقاتل،اتومبيلفاصلهبلا. كردم
همسرمقاتلدوستانازيكىشدند،پيادهزدهنقابچهرهباهمدستانش

كاپوتروىراآبفلاكسامر،دادنجلوهوعادىكردنگمردبراى
بهفشارباقاتلكرد،مىتماشاراوماجراايستادآنوكنارگذاشتماشين

شد،اتومبيلواردهمدستانشازديگريكىباعقبدربازدستگيره
براىكردمىخيالشوهرم. كشيدنداتومبيلعقبطرفبهراوشوهرم
رااتومبيلسويچكهكردپيشنهاداند،كردهكاراينبهاقداممالبردن
ببريددارمآنچهبارااتومبيلباشيد،نداشتهكارىوهمسرممنبهدهممى
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وقاتلكشيدعقبطرفبهراشوهرمدستهاىقاتلرفيقنكردنداعتناآنها
  با

بهبودمصحنهشاهدخوشحال،كهومنكردجدابدنازرااوسركارد
 وشدمپيادهآنهارفتنازبعد. شويدخارجصحنهاززودگفتمآنان

نفرسهگفتمآنسرنشينانبهوفرياددادوباكردممتوقفرااتوبوسى
هموبعدكشيدپاسگاهبهجريان. كشتندراوشوهرمآمدندزدهنقاب
هفت(مدتاينودرگرفتمترحيمومجالسشدمپوشسياهشوهرمبراى
آيا: كردمسؤالاواز. داشتيمآزادطوربهنامشروعرابطهءقاتلبا) ماه
. نداشتماختلافىهرگز: دادجوابداشتيد؟اختلافشوهرتبازندگىدر

آوردنمىمناجازهبدونمهمانوحتىبودومؤدبمهربانمردىشوهرم
بهمنباهممرتبهيككرديمزندگىهمباكهسالدوازدهمدتودر

منداد،مىقرارمناختياردررااشماهيانهحقوقنگفت،سخندرشتى
دروكمالجمالنظرازكمبودىگونهوهيچداشتمىدوستبسياررا
كردى؟اقدامجنايتىچنينبهچراپس: كردمسؤالوىاز. نبودوى

ازسرچرادانمنمىهمخودمندارم،سؤالاينبراىپاسخى: دادجواب
ازبعدچراكهدارمقراروجدانمفشارتحتالان وآوردمدروادىاين

ازكهمحبتىهمهوآنسالههشتدختريكداشتنبازندگىسالدوازده
راقاتلقميككيفرىدادگاه. امشدهگرفتارروزىچنينبهديدمشوهرم
وبهزدشلاقضربهصدعفت،منافىعملحدعنوانبهبودمجردمردىكه

بهشرعىحدعنوانبهرامقتولوهمسرنموداعدامراوىقصاصعنوان
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وآنآمددراجرابهآنانبارهدرصادرهحكم. نمودمحكومنمودنسنگسار
كهوديگرىابدحبسبهبودگرفتهرامقتولهاىدستكهشخص
ملاحظه. شدمحكومچشمشدنكوربهفقهىمتونطبقكردمىنگهبانى

چههمبهآناندستوبرخوردنامحرمباخلوتيكازكهفرمائيدمى
آمدپديدهولناكىجنايات

ممنأجرابأعظمااللهسبيلفيالشهيدالمجاهدما): " السلامعليه(علىقال
كهاىرزمنده ،)۲. (الملائكةمنملكايكونانالعفيفلكاد. فعفقدر
پيداگناهبرقدرتكهكسىازبيشتراجرشبرسدشهادتبهخداراهدر
استونزديكعفيفبود،نخواهدكنددورىآنازنفسعفتوباكند
* بدانىلذتتركلذتاگر: گويدمىسعدى. شودفرشتگانازاىفرشته
ازگر* روحتمرغكندعلوىسفرهاىنخوانىلذتنفسلذتدگر
اىزندهتاكه* پرستىمىچنانخودصورتاينتورهانىبازشآزچنبر
درباشدبازگرت* ببندىخودبرخلقازدرهزارانندانى؟معنىبهره

بازكاروانازترسممىكه* سردروخوابساكنميروىچنانآسمانى
تكن لموانتراهكانكااللهخف): " السلامعليه(الصادققال-۷مانى
مقاماينبهگاههر وبينى،مىرااوگوياكنپرواخدااز" يراكفانهتراه
  )۳(بيندمىراتواوشك بىنيستى
---  
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رجالاختيار. ۳. ۴۸۲سخنالبلاغهنهج. ۲. ۲۵۵/ غررالحكم. ۱
كندگر* گناهقصدكنىكهمقامىدرعماربناسحاقحالشرحكشى،
راخودعصمتپرده* گذرىدرگنه زدارىشرمنگاهدورازكودكى
باشدتوبرنهاناسرارواقفبودكه* جهانخداوندكهبادتشرمندرى
  گناهكارنظرشدركنىتو* وگاهبيگهنظرش

  یکی از قضات می گوید
جسدىقبلروزچند: وگفتآمدمناتاقبهمحترمهاىبازپرسازيكى
ازپس. نيستشناسايىقابلكهكردمكشفهاپلازيكىزيردررا

اوشهردارىدادماجازهكردهاعلامروزنامهدرراجريانبردارىعكس
روزنامهدرخبرانتشارازبعدروزسهحدود. كنددفنگورستاندررا

بهرااشجنازهشناختهرااوجسدقبر،نبشازوبعدآمدندوىبستگان
ازبعد. كردندمنتقلاستكاشانروستاهاىازيكىكهخودشانوطن

بودهبافىقالىهاىكارخانهازيكىكارگرمقتولشدمشخصفنىتحقيقات
كهاستبودهقراراينازماجرا. رسدمىقتلبههمسرشدسيسهبهكه
بهبودهاوهمسايهكهراكشىبرقمردكولر،نصببراىمذكورفرد
كشبرقبهخانهصاحبهمسركولراندازىراههنگامدرآورد،مىخانه
اززنند،مىولبخندكردهوگوگفتهمباضمنودركردهمىكمك
رابطهانجامسر. شودمىمنتهىومراودهمعاشقهبهكارجزئىارتباطهمين
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آزادىازكهاينوبراىسازندمىبرقرارعفتخلافاعمال ونامشروع
  شوندبرخوردارمحض
شهيدبلكهفرستدمىجبههبهوتشويقاتتحريكاتبابارهاراخودشوهر
مىبرسالمهمسرشانتظاربرخلافوىگرددراحتخيالشان وشود
يكدردهند،خاتمهوىزندگىبهگيرندمىتصميمآخرالامرگردد،
مقتولهمسرآيدمىعملبهمقتولمترلدركشبرقجوانازكهمهمانى
وقتىدهدمىاوخوردوبهكندمىحلراواليومقرصدهنوشابهپارچدر

داخلرااوشودمىهوشبىآلودهنوشابهخوردناثردرشوهرش
خارجمترلوازريزندمىبدنشروىبترينومقدارىبرندمىآشپزخانه

بهرابرقجريانبودندديدهتهيهقبلازكهكليدىزدنوباشوندمى
ازغافل. شوندمىسوزىآتشومنتظركنندمىبرقرارآشپزخانهداخل
گشتهقطعبرقسيمهمسايههاىبچهبازىوسايلاصابتاثردركهاين
آنسرعت،بهنشودفاشجريانكهاينبراىآنان. شودنمىسوزىآتش
سازىجاىماشينعقبصندوقدرعجلهوباكنندمىخفهرانوابى

يكىداخلرااوجسدوشبانهشوندمىخارجقممقصدبهمترلازكرده
مرحلهبدينتاراانسانوشوخى،لبخنديكآرى،. دهندمىقرارهاپلاز
.كشاندمىورذالتپستىاز
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بودم...دادگسترىرئيسكهزمانىدر: اولموردهولناكجنايتدو
ازيكىخانهبامپشتدرراوجسدشكشتهرااىبچهدادندگزارش
صحنهءواردداشتمهوشمندىبازپرس. اندانداختهاعتمادموردافراد

بوتهيكبرگازونيمىبودخيسمقتوللباسهاىگفتاو. شدپيگيرى
اسفندبوتهءتاگشتمرااطرافهاىبامپشت. بودچسبيدهآنبهاسفند
مربوطمترلاينشدمعلوم. كردمپيدامنازلازيكىپلهءراهكناردررا
خودنوادگانازيكىبهراومترلرفتهمسافرتبهخودكهاستپيرزنىبه
دركردمدستگيرراوىفوراسپرده،استوظيفهسربازجوانيككه

) مقتول(اىبچهپسردوستمباشهوتفشاراثردركهكرداقراربازجويى
كهاينبراىلواطگناهازوبعدبردهمترلداخلبهرااودادهفريبرا

وبعدانداختيمآبمنبعبهابتدارااشجنازهكشته،راوىنشويمرسوا
هرشدمشخص. نهاديمهاهمسايهازيكىبامبركرده،خارجمنبعازشبانه
بهكارشانجنسىفشاراثردركهباشندمىبازوسرمجردجواننفردو
كردنددستگيرراجوانى: دوممورد. شدنداعدامانجاموسركشيدجااين
  آميزشسالنهزيربچهدخترهشتباكه
  

درعزوبتفشاراثردركهشدمشخصتحقيقاتدر. استداشتهجنسى
مثلتعطيلروزهاىدرسازنيمهمنازلدرقمنشينفقيرمناطقازيكى
دستبهخالىظرفيككهحالىودرآمدهمىدركارگرصورتبهجمعه

يخوقدرىببريدراظرفاينكردهمىپيشنهادهابچهدختربهداشته
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زيربهراوآنهادادهفريببهانهاينبهرامعصومدخترانبياوريدمنبراى
سر. استكردهمىبرقرارجنسىآميزشعنفبهآنانوبابردهمىزمين

.زدندگردنرااوشمشيروبااعدامبهمحكومانجام
  )فارسي(عفافخيمه{

  }كريميحسين

  
  جوانیشناخت
دراحساساتمعمولاً، در جواناناستواحساسعقلعظیمدو نیرویدارایسالمیهر انساناینکه بهباتوجه
وتصمیماتبینیلذامی) بغیر از موارد استثنائی(استو ناتوانیضعفدر حالو نیرو،و عقلقدرتکمال

خطرناکناروا و اعمالکارهایعصبانیتومخصوصاً در حالاستو نپختهنامعقولگاهیکارهایشان
، خود را بشناسد و درجوانیعقلضعف بهباتوجهکهاستکسیسعادتمندجوانکهاینجاست. دهندمیانجام

  .کندتبعیتودینیتربیتیصحیحهاینماید و از برنامهپیرویو خیرخواهافراد عاقلاز نصیحتمهمکارهای
چند بهبیماریاین! استجوانیجنون، بیماریاستاز جوانانبعضیدر کمینکهروانیاز بیماریهاییکی

بیروانیاختلالاتآنقسمیککند کهبروز میصورت جوانانتمامو بیشکم، کهاستفکریهاینظمیو
تخیلاّتخودنمائیجنونهمانبیماریهستند و اینگرفتار آننوخاسته ، شخصبیماریدر این. ایستافسانهو 

تخیلّاتاوهام بهشود ومانند دیوانگانمیغافلزندگیهایگردد، از واقعیتخود میواهیاسیرتوهماّت پناهو 
او. بیندمیو غیرواقعیافکار بیهودهعینکرا از پشتکند و زندگیسیر میوخیالدر خوابو همواره! بردمی

 بهاوهامتأثیر اینتحتگاهیکهاینجاست! ناشدنیهایوافسانهاوهامو عاشقاستگریزانو منطقاز عقل
مانند آن.شودآمیز از او صادر میجنونو اعمالو خشنوحشتناکزند و کارهایمیدستو جنایتجرم

خود را از طبقۀباریکی، با طناب»دینجیمس»پایۀ بهرسیدنبرایکههامبورگیدوجوان
  !کردندپرتپائین بهساختمانیچهارم
تصورّاتغیر عقلائیتخیلاّت ازکند کهمیرامسرور و خوشحالآنانآنچنان، گاهجوانانناسنجیدۀو 

ازسازدکهمیو مهمومشانزدهغمچنانو گاهی. زنندمیاختیار قهقههگنجند وبینمیدر پوستخوشحالی
وآمدهدینبزرگاندر کلماتاختلالاتاین.شوندمیو انزوا پناهندهگیریگوشهو به هشدگریزاناجتماع

  .استتعبیرفرمودهجوانیرا مستیآن7 علیو امیر مؤمنانجوانیراجنونآن6 پیامبراکرم
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درکههستند تا جاییشدید روانی یهاوناموزونیروحی، دچار آشفتگیبعد از بلوغو دوماولدر سالجوانان
ازجوانگذرد و فاصلۀبیشتر میاماّ هر چقدر از عمر جوانی! گیردبخود میجنونها رنگنظمیازبیایپاره
تقلیلروانیهاینظمیکند و بیمیفروکشنسبتهمان بهاحساساتیابد،طوفانمی، افزایشبلوغبحراندورۀ
. استدر افراد مختلفتغییراتاینالبته. گرددمیعادیشود و اخلاقشمی، پختهاز نظر عقلیابد و جوانیمی

افراد ثروتمند ورسند ولیمیپختگیمرحلۀ بهسالگی18حدود، درسختزندگانیزیرا افرادفقیر و دارای
 بهسالگی26تادارد و رشد جسمیادامه40الی35تاعقلیرشد! اندهنوز مردنشدهسالگی23یا22ر، دمرفّه

بقدر، همسندر این. رسدخود میاوج بهسالگی32درشهواتو دایرۀجنسیبلوغولی. رسدخود مینهایت
  درایپختهو فهموسیعتجربۀو همدر اوستجوانیسالهایاز شهواتکافی

  .داختیار دار
  جوانیایاّمو زیبائیاماّ طراوت

انساناز مناظر زیبا، با سرشتلذّتواحساسبشر استفطریاز خواهشهاییکیو جمالزیبائی بهآدمیتمایل
طبیعیاحساسایندارایشهریدور از تمدنو اقواممللحتیّمردمطبقاتتمامجهتبهمین.استشدهآمیخته
  .هستند

کنند ومیزیبائیها ابراز علاقه بهمردمطبقاتو تمامقرار گرفتهتوجهمورد کمالزیبائیمسئلۀکنونیدر دنیای
  .گیرندبکار میزیبا کردنرا برایعلمیدستاوردهایو آخرینقرار گرفتهمسئلهایندرخدمتو پیشرفتعلم
بپوشند، صورتزیبا و شیککنند، لباسزندگیآراستهدر خانۀ. چیز زیبا باشدجا و همهد همهدارنعلاقهمردم

، غرقپذیرائیو اطاقمنزلزیبا بشوند، حیاطبنشینند، سوار ماشینقشنگمبلخود رابیارایند، رویو موهای
کنندخود میخود و زندگیکردنقشنگخرجمردمرا کهپولهائیامروزهباشد، و خلاصهقشنگگلهای

  !بیشتر نباشد، کمتر نیستضروریاگراز مصارف
اسلام. داردمخصوصیتوجهو زیبائیجمالموضوع، بهبشر استو کامیابیسعادتجامعبرنامۀکهاسلامآئین

وقرار دادهو تربیترا نیز مورد حمایتمردمستیدوجمالبشر، عاطفۀفطریتمایلاتکلیۀپرورشدر ضمن
اکیداً توصیهپیروانرا بهو مصنوعیطبیعیاز زیبائیهایاستفاده   .استکردهخود 
جعََلنْ'اِنّ«18سورۀ7در آیۀاز جمله. استرا ذکر نمودهمطلباینمختلفدر آیاتقرآن عَلیَ'ا م'ا  َِرضْالاْا 
لَهزینۀَ   .قرار دادیمزمینو جمالرا زینتزمینرویما موجودات: یعنی» ا'ً 

اِلیَاَفَلمَ«: فرمایدمی50سورۀ 7و در آیۀ یَنْظرُوُا  فوَقَْهُم'السمْ  زیَنّ''اه'َبَنَینْکیَفْاءِ  وَ  آسمانآیا به: یعنی» ا'اها 
  ؟ایمرا زیبا نمودهو آنایمرا ساختهآنگونهچکنند کهنمینگاهسرشانبالای

منَقلُ«: فرمایدمیاعرافسورۀو در آیۀ حَرَّمْ  زینۀَْ  اللَّ  الَّتی ه'َ  را کهزینتهائیکسیبگو چه» ادِه'لَِعبِاَخرَْجِ 
  ؟استنموده،حرامقرار دادهبندگانشخدا برای
عموماً زیپیامبران یکی7 صدّیقیوسفجذّابزیبا و چهرۀصورت.اندبودهبدنینقصاز هرگونهبا و عاریخدا 

   .شدمیپیامبر محسوبآناز امتیازات
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  .داشتمخصوصیو ملاحترخسار، گیرندگیبر زیبائیعلاوه 6محمّدحضرتعالیقدر اسلامپیشوای
وجذّابقیافۀ. نزد پیامبر رفت 7ّعلیروزی:استاو آمدهدر بارۀچهنیز زیبا بود، چنان7 علیامیرالمؤمنین

  .استشدهنزدیکبمنچهاردهشبماهکهپنداشتمچنین: پیامبر فرمودکهداشتجلوهبقدریزیبایشصورت
و از طرفیاز یکطرفدر جوانان یطبیعزیبائی، بوجود آمدناز آثار بلوغشود یکیبود تا گفتهایمقدمهاین
از دخترانو دربعضیشدهکشیدهافراط بهحساینگاهیکهبطوری. استنمودنو زینتخودآرائی بهمیل

حساینارضایبرایباید معیاریکهاینجاست. گرددو هنرمیبدنبرایپرستیبتنوعیکمنجر به
دندانها،، مسواکبدنپاکیزگیاز راهاسلام. نمایدجلوگیریو تفریطافراطباشد تا از هرگونهوجودداشته
رابهجوانّ خود آرائینظیر اینها، حسو کارهائیزیبا پوشیدنمو، لباسزدنو روغنکردن، رنگینمعطّربودن

  آنان الو جمو بر جلوهنمودهخطر هدایتو بیصحیحراه
  .استافزوده
و پسراندختراناستدر بر دارد و ممکننامطلوبی، عوارضو خودآرائیدر زینترویو زیادهپرستیتجملّ
  .گرددآنانو بدبختیروزیتیرهدهد و مایۀسوقغلطراههایرا به

،و خودپرستیریاکاریخوی، پیدا شدنروحیتو اختلالاوسواس، پیدا شدنآننامطلوبعوارضاز جمله
  .گرددمیو غیرهاشخاصظاهر و باطنزیاد بینکار، فاصلۀدر ایناز عمر گرانقیمتمقادیرزیادیشدنصرف
دیگر،عبارت به. داندبشر میزیبائیاساسیاز ارکانرا یکیو آندادهاهمیتهمباطنیزیبائی بهاسلامالبته

هر دو زیباو معنیوصورتو شکلو جانجسمسیمایکهاستاز اینعبارتانسانبرایو جامعکاملزیبائی
تجملّطبیعیجمال. باشند ودرخشانترینزینتترینعالیکهو اخلاقعلمکند ولی،ظاهر را زیبا میمصنوعیو 

  .نمایدعطا میمعنویوجمالروحانیزیبائیآدمی بهستاانسانزیور اختصاصی
  .استباطنی، جمالعقلوزیبائیاستظاهری، جمالصورتزیبائی: فرمود7 عسگریامام

گردد وبیدار میجواناندر باطناخلاقیخوبو صفاتروحانیجمال به، میلجوانیدر دورانخوشبختانه
پیداتمایلوفتوّتجوانمردی بهبطور طبیعیجوانان. شودمیشکفته، درضمیرشانمعنویزیبائی بهعلاقه
فطرتاًبهمی عزّت، فداکاریمانندراستگوئیو صفاتیاخلاقیفضائلنمایند و  و نظائر، اداء امانتنفسو ایثار، 

  .متنفرندو غیره،نادرستی، عهد شکنی، خیانتد دروغگوئیماننبدیو از صفاتپیدا کردهآنها علاقه
  :انددستهسهاخلاقیبا صفاتدر رابطهجوانان

، راستگو و درستکار،و با ایمانپاکدلکه،جوانیاستانسانیو صفاتاخلاقیسجایایدارایکهجوانی: اول
او واجد. داردمحبوبیت، در جامعهاستپسندیدهصفاتدارایخلاصهوو خیرخواهخدمتگذار و باوفا،امین

گلمانندشاخجوانیچنین. خواهد بودمردمو احتراممورد علاقهوهموارهاستمعنویو جمالظاهریزیبائی
شامهّمطبوعبوی، دارایطبیعیو جمالبر طراوتعلاوهکهاستمعطرّی   .استزینواو 
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 بهاگر خیرش. استنشدهآلودهبد همصفات بهولینیستاخلاقیخوبصفاتدارایکهاستجوانی: دوم
شرّینمیمردم تاهمگروهاین. رساندنمیآزار همآنانکند، بهنمیدستگیریاگر از بینوایان. نداردهمرسد، 
شرّ آنانرسانند و جامعهنمیآسیبیمردمهستند زیرا بهجامعهمحبوبایاندازه   .استدر اماناز 
! هستنددر عذاباز رفتار و گفتارشفاسد ومردماخلاقش! ناپسند استصفات بهآلودهکهاستجوانی: سوم

! استموردتنفر جامعهید، باز همخود را بیاراو لباسباشد و مو و صورتداشتههمظاهریاو هر چقدر زیبائی
در! برساندقتلرا بهمثلاً کودکیکهزیبائیمانند جوان. او رابپوشاندباطنیتواند عیوبنمیظاهریزیرا جمال

هارا در روزنامهبینند و یا عکسشاو رامیهرگاهشود و مردماو میمتوجهو تنفر مردمخشمسیلهنگاماین
شود وبیشتر میانزجارشانبرعکسشوند بلکهنمیاو مسرور و خوشحالزیبایتنها ازقیافۀنمایند، نهمیمشاهده

  بلائیچهنیستاو برسد معلوم بهاگر دستشان
  !سر او بیاورند

متخلقّاخلاقیسجایای بهانانجوآنکه؟برایسعادتمند باشیمتا جوانباید بکنیمچهباید ببینیمکهاینجاست
مطرود جامعهنشوند و سرانجامگرفتار فساد اخلاقجوانانآنکهبرخوردار گردند، برایروحانیشوند و از زیبائی

  .باشندخویشوظائفمتوجهّهموارهمربیّانشانو همچنیننگردند، باید خودشان
خود دارایو اینکسر گذاردهراپشتکودکیایّامباشند کهطر داشتهباید خود را بشناسند و در خاجوانان
در اختیارآنانو بدبختیخوشبختیاعظمقسمتاکنونهستند، باید بدانند کهشخصیو مسئولیتاستقلال
  .استقرار گرفتهخودشان

و بدبختیروزیتیره، موجباتوناپاکافراد آلودهباو معاشرتگناهدر مجالسباشرکتباید بدانند کهآنان
  .نمایندمی،آلودهاستاجتماعیو نفرتبدنامیباعثکهفساد اخلاقرا بهآورند وخویشتنمیخود را فراهم
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  وتقلیدجوانان
  

جوانوجود دارد و درنسلمختلفافراد بشر درسنیندرتمامکهاستطبیعیاز تمایلاتّ تقلید یکیحس
  . شدیدتر است

و بهپیمودهگذشتگانرا کهکند و راهیاستفادهدیگرانو عملیعلمیتقلید، از تجربیاتمیتواند بوسیلۀآدمی
ساختنبراینوجوانان. پیدانمایدبیشتر دستکمتر و سرعتخود با زحمتاهدافو بهاند رابپیمایدرسیدهنتیجه

. دهندکار خود قرارمیرا برنامۀآنانکنند و روشتقلید می، از دیگرانلازمصفاتو برگزیدنخویششخصیت
میسرّکهکنند تا جائیمی، کوششد استشدیدرنوجوانانّ طلبیو تشخصخودنمائیتمایلاینکه بهباتوجه
امیداینخود قرار دهند، بهسازیشخصیترا الگویآناننمایند و صفاتمشهور و ممتاز پیرویازمرداناست
  .قرار گیرندعمومنمایند و مورد توجهکسبوافتخاریزودتر و بیشتر شهرتهر چهکه

کنند و کارهایسینما تقلید میازستارگانگاه. کنندتقلید میورزشیرماناناز قهخصوصدراینگاهی
زنند، لباسمیروند، حرفمیراهمانند آنان. دهندخود قرار میزندگیرابرنامۀآنانو غیر واقعیساختگی

اینکهبجایآرایند و خلاصه یخود را مو مویکنندو صورتمیخندند، معاشقهکنند، میمیپوشند، نگاهمی
بسازند، از اینلایقیکنند وخود را انسانریزیپیانسانیو صفاتاخلاقیسجایایرا براساسخویششخصیت

را بهضربهبزرگترینواسطهایندهند و بهکار خود قرار میرا برنامۀورفتار آنانها و الگوها تقلید کردهستاره
  . زنندخود میمعنویصیتشخ

و فضیلتاز مسیر پاکیکهشدهنابجا باعثبسا تقلیدهایکند و چهرا تهدید میجوانانخطراتیکهاینجاست
موجباتهمیشهاند و برایشدهبزرگگناهان، مرتکبجوئیّ برتریارضاء حسو برایگشتهمنحرف

  .اندآوردها فراهمخود رو بدبختیروزیتیره
ازاو مرتبسالۀپسر دوازدهو اظهارنمود که. کردشکایتو از پسرشمراجعهدادگاه بهدر لبنانمادری«

ازتحقیقاتیپس. استپولها از کجا آمدهداند ایننماید و او نمیمیخرجپولحسابکند و بیفرار میمدرسه
فقره27مرتکبو تاکنونفیلمها یاد گرفتهرا ازمشاهدۀّ سرقتابتدا فننمود کهاو اعترافشد،» عدنان«ازکه

  » .استو فروختهرا دزدیدهدوچرخهدستگاههفتازجمله.استشدهسرقت
کردند،میا ادارهراتومبیلآموزبودند و باند سرقتدانشبرخیکهنوجوانایعدهطاغوتحکومتدر زمان«

ما: گفتندکار میایندر مورد انگیزهدر بازجوئیبیشتر آنان. بودسال20تا16بینگروهّ اینسن. دستگیرشدند
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اینقهرمانیمخصوصاًکارهایماشینبود از سرقتامّا هرچهزدیماینکار دستچرا بهدانیمنمیهمخودمان
  .» یمبردمیسرقتهالذت

  !باد دادبررا تقلیدشانخلق
مخصوصاًدر مورد نوجوانانمیخلافاز کارهایبسیاریباعثکهتقلید است کشوردر همین. و جوانانشود و 
  ! استبار نیاورده بهکهآثار زیانباریها چهتقلید از فیلمها وهنرپیشهخودمان
رویالکلیمشروبات بهاگر گروهی. استتقلید ناصحیحکشند، نتیجۀار میما سیگاز نوجوانانایاگر عده

  .تقلید استنتیجۀآورند باز هممی
و اگر اعتیاد و روابط. تقلید استنتیجۀهمهستند اینگریزانزنانهو عفتاز حجاباز دخترانایاگر عده
تقلید بههمما وجود دارد، ایناز جوانانبعضیدر بینرَپیباصطلاحلباسهایاز انواعو استفادهنامشروع

  .گرددبرمی
  .واگذار نمائیمرا بخودشانبد دیگرانوکارهایبگیریمدرسدیگرانخوباز کارهایکهآنستتقلید صحیح

  : قرارگیردمورد توجهتقلید باید دونکتهدربارۀ
  .شوندمیآبروئیو بیدیر وزود دچار شکستو گناهکار تقلید نشود، زیرا گناهکارانراد منحرفاز افآنکهاول
و هرآفریدهخدا انسانها را مختلف. داردتفاوتافراد با همو استعدادهایطبیعیساختمانبدانند کهآنکهدوم

  .داردبیشتریخود آمادگیبا ساختمانکارمناسبانجامبرایانسانی
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  :اعتیادوجوانان
مخدّراستانواع، اعتیاد بهسالمزندگیو موانعانحرافاز عوامل ازمختلفدلائل بهکنونیدر زمان. مواد 

دنیا، بهمواد مخدرصادراتبرایایرانبودنارتباطی، پلو پاکستانمانند افغانستانباکشورهائیهمسایگیجمله
از دومیلیونشاید بیش. استنمودهبزرگو معضلمشکلو اینوخطرناکسختمرضکشور ما را دچار این

تفننّیاعتیاد و یا تفریحیصورتما یا بهنفر از هموطنان درکهجوانانیچه. نمایندمیازمواد مخدر استفادهو 
وگناهانانواعبخاطر اعتیاد بهکهجوانانیو چه. انددادهخود را از دستد مخدر جانمواو یاقاچاقاستفادهراه

  . شوندمیرا مرتکبو تجاوز و غیرهتاقتلگرفتهو از سرقتشدهآلودهتخلفات
پلّه اعتیاد را چند چیزعوامل. استشدهاز خلافها و ناهنجاریها،شدنیبسیاری، انجامبا آنکهاستایاعتیاد 
   :اندشمرده
باید در مسئلۀسالمجوانکهاینجاست. اندپیداکردهآلودگینابابرفیقاز طریقدرصد معتادینشصت:رفیق
  .نیفتدنارفیقانایندامکند تا بهو افراد دلسوز را گوشو بزرگاناسلام، هشدارهایرفاقت

  .اندمعتاد شدهعلتبایندرصد از معتادینچهارده:عاطفیهایناراحتی
  .اندمعتاد شدهدر صد بخاطر کنجکاویهشت:کنجکاوی

  .اندشدهمواد مخدر آلودهاز استفادۀدرصد بخاطر لذتشش:جوییلذت
  .اندمعتاد شدهاز درد جسمینجاتدرصد برایپنج:دردتسکین
  .اندمعتاد خود اعتیاد را فرا گرفتهچهار درصد از فامیل:معتادفامیل

  
مخدّرانواع   :مواد 

مرُفینزا مانند تریاکـ مواد سستی1 کُدئین، هروئین،    .و 
  .و کراتم، ناسافزا مانند کوکائینـ مواد توان2
  .و غیرهدیاسجوانا، ال، ماریافزا مانند حشیشـ مواد توهم3
  
مخدّراعتیاد بهراحلم   :مواد 
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مخدّرآشنایی:الف و، کنجکاویآنانو تشویقناباببادوستانفرد در اثر معاشرتمرحلهدر این:با مواد 
مخدّر آشنا میدر خود میدوستاندر برابراینکهغروریاحساس مواداین بهمرورزمانشود و بهبیند، با مواد 
  .نمایدپیدا میوابستگی

مخدرّ استفادهاز مادهرابطور نامرتبزمانیمدتاز اینکهفرد پسمرحلهدر این:تردید و دودلی ـب
وابستگی بهباتوجه؟ ولییایمتا نجاتکنمچهکهو ستیز شدهوارد جنگباخویشتنکند، بطور ناخودآگاهمی

 بهتدریجاً بدندر آنمواد کهافزایش بهمیلبیند و در نتیجهمیاز ترکخود را ناتوانمواد، بهو روانیجسمی
  .شودگیرد، در او ایجاد میخو میاز آنمقدارمعینی

احتمالاً مدتی، فرد بعد از شکمرحلهدر این:اعتیادـ ج ! شودمیکشیدهاعتیاد قطعی، بهکردنترکو تردید و 
با مصرفتریاکاعتیاد به.کندمیخود را آلودهو روانیجسمیسلامتمواداعتیادآور، بسرعتبا مصرفو

  بسرعتهروئینو اعتیاد بهماهیک
  .شودمیانجام

  
  :اعتیادو ضایعاتعوارض

، تغییر در مردمکیبوست ،عضلانی،دردهایجسمانی، بیماریهایآنعوارضاز جمله: جسمانیوـ فردی1
، فسادخستگیصدا،احساس، گرفتگی، تشنجبدن، خارشدهان، خشکیگوارشدردستگاه، اختلالچشم
  .انجامدمیمرگ بهگاهیکهکبد و ریه، عفونتبد دهانو بویدندان

  
و ستیزجنگو ابتکار، حالتارادهب،سلعصبیفرد، ضعفروانیدر سازگاریاختلال:روانیعوارض -2

روحیوصدها مشکلدائمی، ترسنفساعتماد به، عدمقراریو بی، اضطراباخلاقیانحرافاتبا خود، پیدایش
  .دیگرو عاطفیو روانی

،و جنایت، جرمکنیش، قانونخانوادگینظمی،بیاجتماعیفعالیتهای بهعلاقهنداشتن:اجتماعیعوارض -3
  ...وآنانوانحراففرزندان، نابودیخانوادهنظام، فروپاشیدیگران، معتاد نمودنکار وتحصیلمحلترک

برایبزرگیاقتصادی، ضایعاتبودنو انگلبازدهیو عدماشتغالعدمدلیلمعتاد به:اقتصادیـ جنبۀ4
و اشتغالنامشروعاعتیاد از راههزینه، تهیۀخانوادهمخارجدرتأمینمسئولیتاحساسدمع. نمایدکشور ایجاد می

  .دیگرو دهها عوارضبزهکاریانواع به
و اجتماعیسیاسیدر فعالیتهایچیز،مشارکتیهمه بهنسبتتفاوتی بیعلتافراد معتاد به:سیاسیـ جنبۀ5

وسیاسیهایوتوطئه، قتلجنایتعاملانعنواناز آنها بهو مفسدینومعمولاً غارتگران. ندارندلزومدرمواقع
  .کنندمی، استفادهغیر سیاسی
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مخدّربرایسبزیسیگار چراغ   !سایر مواد 
مواداینوقتی. باشندمیزااز آنها سرطانتعدادیوجود دارد کهسمّیمادۀاز چهار هزار نوعدر دود سیگار بیش

نُسَجکهکنند و ازآنجاییایجاد میمحلرا درآنسرطانیشوند، تغییراتمیوارد نایزا از دهانسرطان ،ریهدر 
  .ندارندخود اطلاعیدر ششهایرشد سرطانازمراحل، افراد سیگارینیستحسّیاعصاب

یابد تامی، ادامهاستپرداختهدخانیّاتاستعمالفرد بهکهمتمادیسالیان یدر طسرطانیتکثیر سلولهایاین
و خشونتسینهقفسۀ، دردهاینفس، تنگی، سرفهاشتهایی، بیخونی، خلطوزنکاهشمبتلابهبتدریجاینکه

  !استبسیار کمیفاصلۀتا مرگلحظهاز اینمتأسفانهگردد، کهصدا می
،شکریلباز جملهفرزندانبرای، وناهنجاریهاییجنسیمیل، کاهشعقیمیچونعوارضیسیگاریدر مردان
  .شودمغز در اثر سیگار ایجاد میوسرطانخونسرطان
  .شودمیدیدهفراواناشتهاییو بیبدن،ضعف، خستگیاستخوانی، دردهایعضلانی، دردهایسیگاریدر زنان

  یا بیمار؟استآیا معتاد مجرم
اعتیاد آمد، دیگر فرد معتادوقتیولی. استساختهخود فراهماعتیاد را برایمقدماتکهاستمعتاد اینجرم
ازدستآسانیتواند بهنمیاو وجود دارد کهو جسمدر روحمواد چنان بهو عادتزیرا کشش. نیستمجرم

اگر. استداشتهنقشخود در بیمار شدنشکهاستفرد معتاد،بیماریکهباید گفتبنابر این. اعتیاد بردارد
نمود و ازرا درمانبیماراناینبا تدابیریکشور ما جا بیفتد، شاید بتوانو مسئولینمردمدر بینو مفهوممعنیاین

  .کردجلوگیریبقیه بهمرضاینسرایت
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  ازدواجوجوانان
  :دارد از جملهآثار خیر و پربرکتیازدواج.باشدمی، ازدواجاز انحرافاتو مصونیتدوریبرایراهترینایمن

  .»استخود را خریدهدینبکند نصفازدواجکهکسی: فرمود 6رسولخدا« :دینـ حفظ1
و موجبازگناهانپوشیچشمموجباز هرچیزدیگریبیشازدواج: 6رسولخدا: وعفتپاکدامنیـ باعث2

  .شودمیپاکدامنی
وامّتمدر روز جزا از زیادیمنزیاد شود کهکنید تانسلتانازدواج: 6رسولخدا: استحلالبقاء نسلـ موجب3

  .کنم، افتخار میشدهسقططفللو به
  .و مردزنروانیرامشآـ عامل4
جهنمّـ نجات5   !هستند) مجردها(هااز عذبجهنماکثر اهل: فرمود 6رسولخدا: از 
  
  
مهمیّثمرات، دارای، از نظر روایاتو مردانزنانقانونیو رابطۀپیوند زناشوئی* در جلداز جملهاستو فوائد 

  :استآمدهروایاتبحار الانوار این103
  .استازدواجشود، موقعبازمیرحمتبرایآسماندرهایکهاز مواقعییکی: 6رسولخدا

  :او فرمود بهاستکردهمحرومبا زنشجنسیخود را از ارتباطمظعون بنعثمانفهمید که 6پیامبروقتیت
وشدهنوشتهحسنهاو دهگیرد، برایمیرا دردستزنشدستوقتیمؤمنزیرا بندۀ! کار را نکناین! عثمانای
و. کندمیپاکنویسد وصد گناهمیبرایشرا ببوسد، خدا صد حسنهو اگر همسرش. کنندمیاز او پاکگناه ده

هردوو هرگاه. نمایدمیپاکو هزار گناهشدهنوشتهزارحسنههنماید، برایشمضاجعتاگر با زنش
. شودمیپاکو گناهششدهنوشتهحسنهشود، برایشمیجاریکهبرهر موئیغسلشوند، آبمیغسلمشغول

سرد، غسلشبدر اینکنید کهنگاه امدوبنده به: گویدفرشتگانشنمایند، خدا بهغسلسردیو اگر شب
  هر دوکهگیرمشما را شاهد میمن. کنندمی

  . را آمرزیدم
و. نویسندمیرا برایشاللّهسبیلشود،اجر مجاهد فیهمبستر میبا زنشمرد مؤمنهرگاه: فرمود6 پیامبر اسلام

  .گرددمیپاککنند،گناهانشانغسلهرگاه
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گیرد، آنقدردرد او را مینویسند و هرگاهمیرا برایشدارِ نمازخوانشود، اجر روزهباردار میکهزمانیامّا زن
، یکهربار شیر دادننمود، برایحملوضعکهو زمانی. داندرا میآنتنها خدا اندازۀنویسند کهاجر میبرایش
  .گرددمیپاکگناهو یکشدهنوشتهحسنه

  .کنندمیازدواجدنیا برگردند،همهو بهشدهمرد، زندهدهایاگر مجر:  6رسولخدا
باشید،کند، آگاهندا میاز آسمانشوند، منادیمیجمعدور همحلالیازدواجبرایمؤمنینوقتی: 7 ششمامام

  .نمودمرد تزویجفلانرابرایزنخدا فلان
همثواببرد، چگونهمیلذتباهمسرشنزدیکیدر هنگاممرد و زناینکهبا: کردپیامبر عرضابوذر بهروزی
  نویسند؟میبرایش

عملنویسند، در هنگاممیگناهبرد، برایشمیدهد و لذتمیانجامحرامعملوقتیچگونه: فرمودحضرت
  .شودمینوشتهحسنه، برایشحلال

  را بدستسعادتکند، نصفازدواجهرکه: 6پیامبر خدا
  .استآورده
جنسیبر اثر تماسمؤمنلذا وقتی. در نزد خدامحبوبتر استاز همه، ازدواجمباحکارهایدر میان: 7 صادقامام

دا همنمود و خرا اطاعت، خدایشبندهاین! وایای: گویدافتد و میمیگریه بهکند، ابلیسمی، غسلبا زنش
  .را آمرزیدگناهش
  !  نه:؟ گفتمکنیز داری: فرمود!  نه: ؟ گفتمداریزن: فرمودبمنحضرت. رفتم 6پیامبرخدمت: گویدمیعکاف
  !آری: ؟ گفتمو پولداریسالمی: فرمود
ما ازدواجسنتّ! کنیعملمسلمانانبقیه، و یا باید مثلهستینصرانییا راهب! تو یا برادر شیطانیپس: فرمود
تو درکه! کنازدواج! کنازدواج! کنازدواج! عکافبرتو ایوای! شمامجردها هستندو بدتریناست

رابرایمدختریپیامبر هم! دربیاورازدواجم بههمسریبرخیزماز اینکهقبلپس! خدارسولای: گفتم! اشتباهی
  .نمودعقد
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  و مذهبجوانان
، نظارت، حیاء اجتماعی، تربیت، علم، ازعقلنفسانیتمایلاتغرائز وتعدیلکردنرامبرایاسلامدر مکتب

غرائز موردمهارکردنبرایمقدّسآئیندر اینکهقدرتیبزرگترینولی. استشدهصحبتکیفری، قوانینملّی
اندکردهاذعاندانشمندان. استمذهباحساس،بار آورده بهو ثمربخشبزرگو نتایجشدهواقعاستفاده

: گویدمیدبسموریس«. شودپیدامیدر انسانمذهب بهو عشقو علاقه، تمایلسالگیّ دوازدهتقریباًاز سنکه
،ارتباطیمذهبیاحساساتناگهانیو جهشتکلیفبحرانمابینمتفّقند کهنکتهدر اینروانشناسانگویا همۀ

مسائل بهنسبتبر اینسابقشود کهمیدیدهدرکسانیحتیمذهبینهضتنوعیکاوقاتدر این. وجود دارد
جالب. »شودپیدا میگیسال16درحدودمذهبیاحساساتاند، حداکثر اینلاقید بودهو ایمانمذهب بهمربوط
غرائزهنوز بخوبیموقعدر آن. شود، آشکار میاستبلوغآغاز فعالیتکهسالگی12درمذهب بهتمایلآنکه

از بروزقبلپیشگیریصورت بهخداوند حکیمگوئی. نیستشهواتاسیر طغیانکودکاند و مزاجنشدهشکفته
وخودسازیرا مهلتبلوغچندسالۀودوراناستنمودهرا آمادهمهار کردنشانئز، وسیلۀغراوطغیانطوفان
  .استقرار دادهمذهباحساسپرورش
در. شودهدایتباید در مسیر صحیحمذهبیاحساساینآنکهیکی: نمودتوجهدو نکتهباید بهرابطهدر این
مطالبو ایناستنهفتهتحریفیدر دینهایفراوانیخرافیوجود دارد و مطالبانحرافیصدهامذهبکهدنیایی

عزیز کهاسلامفقط. کندمیدینیو بیرا دچار شکجوانسازد، گاهینمیعلمیدر عصر حاضر با پیشرفتهای
تعلمّعلم، دینو تفکر استتعقلدین و خرافاتاز اوهامخالیو دیناستفطرت وخلقتو آئیناستو 
و باو ماهوگاو و ستارهبتبا پرستش، قرآنمسلمانانکتاب. نمایدرا اشباعجوانانمذهبیتواند حس، میاست
اسلام .استفرمودههدایتو عملیو علمیتوحید عقلیو بشر را بهاستکردهمبارزهعقاید خرافیتمام

تنها. استنمودهمبارزهاستغربشایعمذهبکه) مسیحیتگانهسهخدایان(و با تثلیثجاهلانهباخرافات
  .نداردسالمعقلو خلافو وهمخرافهمطلبگونههیچکهاستاسلام
خداوندانسانها به، دعوتحساینشپروربرایاسلامبرنامۀاولین.استمذهبیحساینپرورشدوم

نوجوانپروردگار رامحبوبکهاستو دلپذیریمطبوعدو صفتو مهربانیبخشندگی.استو مهربانبخشنده
 بهمحبتشکهنماید و بهر نسبتیمیخداوند عزیز، تهییجداشتندوستاو را برایو احساساتکند و عواطفمی

  .گرددمحکمتر میو ایمانشر شود، دینخدابیشت
  ؟استچیز دیگریجز محبتآیا دین :فرمود7 پنجمامام
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محبتّاسلامدین انسانهاواداشتنبرایدر قرآن. خدا بهخدا ومؤمنینخدا و نمایندگان بهعشق. استبنا شدهبر 
خدا تکیهنداشتنودوستداشتندوستو بهگفتهسخنواحساسمحبتازبدیها، بازباننیکیها و بازداشتن به

را دوستخدا نیکوکاران. داردرا دوستکنندگانخدا توبه. داردرا دوستخدا دادگران :مانند. استکرده
  .داردرا دوستخدا صابران.دارد
. نداردرا دوستخدا ظالمین. نداردا دوسترخدا مفسدین. نداردرا دوستخدا ستمکاران :فرمایدو می

  .نداردرا دوستخدامستکبرین. نداردرا دوستخدا خائنین
گیرممیروزه. بخدانزدیکیبرایخوانمنمازمی: مانند. شودمیخدا انجام بهو نزدیکیتقرببر پایۀهمعبادات
  .بخدانزدیکیبرای
  :کردراطیباید چند مرحلهجوانمذهبیحسپرورشبرای

  .با خدا آشنا نمائیمسادهـ آنها را با استدلال1
  .کنیممعرفیبودنو آمرزندهو رحیممانند رحماننیکویشـ خدا را با صفات2
شماکنید تا خدا هم یپیرودارید از مناگر خدا رادوست: پیامبر بگوای«. بزنیمخدا با آنها حرفـ از دوستی3

  .»استرا بیامرزد و خدا آمرزند و مهربانوگناهانتانداشتهرا دوست
  .دهیمآنها آموزش بهسالگیو نماز را ازهفتدادهعادتو مستحبواجبعباداترا بهـ نوجوانان4

فرد معتقد و با ایمانیکسالگی16رد، اودرپذیانجامبدرستیسالگیاز دوازدهنوجوانمذهبیاگر پرورش
و طغیانکند و ازتندروی، مقاومتو شهواتنفسانیتمایلاتتواند در مقابلمیاحساسخواهد بود و با این

احیاناً سرکوبقرار نگرفتهو پرورشمورد حمایتمذهبیشاحساساتکه، نوجوانیامّا برعکس. برکنار بماند و 
16باشد، درننمودهرا روشن،ضمیرشو نور ایمانارضاء نگشتهمعنویشخواهشکهباشد، نوجوانیشده

او را درقادرنیستاشنیافتهپرورشمذهبیخواهد بود و عواطفو شهویغریزیتمایلاتمحکومسالگی
  .بخشدایمنیانحرافاتمقابل

مؤثر دراز عواملالهیدر پیشگاهدعا ونیایشو همچنینشدهتشریعدر اسلام هکو مستحبیواجبعبادات
چند بار بهنمازگزارروزی. باشدمیخالقش بهانساندهندۀنماز ارتباط. پروردگار استو محبتدوستیتحکیم
  .کندتجدید میخود را بامحبوبشدوستیرود و مراتبخدا میپیشگاه

 بهنماز بعدی، بوسیلۀدور شدهازخدایشکند و اگر چند قدمیمینماز پاکآنها را بوسیلۀکردهاگر گناهانی
اگر. استگشودههمهبر رویتوبهبابدارد کهو عطوفتآنقدر رحمتواقعیخدای. گرددبرمیخدایش
شد، باز همو باز آلودهرا شکستاگر توبهحتی. و خدا بازاست یپاک بهبازگشتپیدا کرد، راهآلودگیانسان
،زندگیدرگرفتاریها و سختیهایکهخالقی! باز آیشکستیاگر صدبار توبه: دارد و باصطلاحبازگشتراه

  .استانسانگاهتکیه
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منَی'« :فرمایدمی7 علی علَیَْها  معُوَلیْ  منَ'ی« !منگاهتکیهای»!ِ  اِلَیهْا  اَحوْشکَوَْتِْ  کهکسیای» !الی'ُ 
و آلودگیهاانسانها را از انحرافاتکهاستواقعیایمان وصحیحدیناین .گویماو می بهرا فقطگرفتاریهایم
  .نمایدآنها را سعادتمند می وکردهدور وپاک
راحساینانحرافیهایبرنامهبا انواعتنها کار نداردبلکه نهجوانانمذهبییلاتتماامروز بهدنیایامّا بدبختانه

قائلاهمیت وکردهگذاریسرمایهصنعتیکالاییکبرایآنطور کهغربدنیای .بردمیاز بینجواناندر میان
  .شودنمیقائلجیوارارزشمذهبیحسپرورش وصحیحتربیتبرایشود،می

  
  
  
  
  
  

  :و علمجوانان
و دانشعلمشود، بذر پربرکتافشاندهوجواناننوجوانانبا استعداد دلباید در زمینکهبذریو بهتریناولین
واستانسانیوبروز کمالاتعقلشکفتگیباعث، علماستو خوشبختیسعادتاساسیمایۀعلم. است

  افتخاراتتماممحکمپایۀعلمخلاصه
  .استشریب

وفاقد علمکهمردمانی بهرا نسبتآنانو برتریشناختهممتاز جامعهرا گروه، علماء و دانشمندانکریمقرآن
هلَقلُ« :استفرمودههستند، خاطرنشاندانش یَسْتوَِیْ  یعَلَْموُنالَّذینْ  الَّذینَ  وَ  اِنَّمیعَْلَموُن'َ لاَ  اُولوُاایَتذَکََّرُ'، 
  .دهندمیرا تشخیصدو گروهاینخرد تفاوتبرابرند؟صاحبانبا غیر دانشمندانآیا دانشمندان.»اب'الاَلْب
انسانشود کهمی، باعثطبیعیعلوم. کنندمیعرضهجوانرا بهفراخور خود، کمالاتی بههر یکمختلفعلوم

عجیبو نظمخلقتعظمتو به. آشنا شودایتا اندازهزمینکرۀجوداتوجودخود و سایر موبا ساختمان
و راههایآشنا ساختهایخود تا اندازهو روانرا باروحانسانو تربیتیروانیعلوم. ببردپیآفرینشکتاب
درتمامکند کهوبدیها را بشناسد و عادتتواند خوبیهامیعلمبا این. دهدمیآموزشانساننیرو را بهاینکنترل
را بهبخشندهخالقو تشکر از آنخداشناسیدرسدینیعلوم. گیردآورد و ازبدیها فاصلهخوبیها رویعمر به
  .گرددمیو ایمنواکسینهاز انحرافاتبسیاریاگر دیندار شد در مقابلجوان. دهدمیتعلیمجوان
آغازاز دو حالترا با یکیروزشمگراینکهاز شما را ببینمجوانیندارمدوست« :فرمایدمی7 دقصاامام

وعلمتحصیلو یا دانشجو و مشغول) بیاموزددیگرانرا بهو از علمش(باشدوعالمکردهباشد، یا تحصیلکرده
کرد عمرشو اگر کوتاهیکردهکوتاهیاش، دروظیفهرا نداشتدوحالتایناگر جوانیپس. باشددانش
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پیامبر راکهکردبخداوندیشود و اگر گناهمنجر میگناهکارینمود، بهرا ضایعواگر عمرشنمودهرا ضایع
  .»گرددمیساکنالهیفرستاد، در عذابنبوّت به

و روزهامردار افتادهشبها چونآنکه: ؟فرمودداریدشمنرا بیشترانسانخدایا کدام :گفت7 موسیحضرت
  .گذراندمیبطالتعمر خود به

پیوستهدر بزرگسالیاینان. گذرانندمیوبطالتبوالهوسیگرانبها، عمر خود را بهایامدر ایناز جوانانایعده
سوزند، ولیاند میافروختهخویشدر باطنکهافسوسیدر آتششوند و هموارهمیوندامتگرفتار پشیمانی

کتابهایمطالعۀاز عمر عزیز خود را بهقسمتیهمایعده. ندارداثریرفتهاز دستفرصتبرایو ندامتافسوس
مضرّ مصروفغیر مفیدهایو افسانهموهوم احیاناً  ودور کردهواقعیاترا از دنیایکتابها آناناین. دارندمیو 

   .بردمیاستو دروغغیر واقعیکهدنیایی به
موجباتکمو کمرا ضعیفآنانوارادۀدور کردهرا از واقعیتافکار آنانعشقیو رمانهایپلیسیکتابهای
  . کندمیرا فراهماخلاقیانحرافات
و موردمهمکهکند از آنچهسرگرمزائد و غیرلازممسائل بهخود راکهکسی :فرمایدمی7 علیحضرت
  .ماندباز میاوستآرزوی

صحیحدر تربیتآن، و امثالو ادبعلمبزرگان، زندگینامۀالهیپیامبرانهای، قصهتاریخیوقایعامّا مطالعۀ
  . را داردمهمی،اثراتروحفکر وپرورش
عمر گذشتگانباندازهعمر منگر چه! فرزند عزیزای: فرمایدمی7 حسنامامفرزندش به7 علیامیرالمؤمنین

کهتا جائیسیرکردمو در آثارشاننمودمتأمّلو در اخبار آنانفکر نمودمآناندرکارهایولیاستنبوده
عمرو آخرینشانبا اولینرسید، گویا مندستمبهکهمهمییجاز نتابلکه!  امبودهاز آنانیکیهممنگویی
فائده بیزیبا وسودمند از مطالبمطالبرا بعد از غربالدانشماینو خلاصۀرا فهمیدمو بدشانو خوب امنموده
  .گویمتو باز میاثر، برایو بی

  
  

  !گرفتعبرتاز گذشتهکهجوانیداستان
و صاحبان. شناختندمیو امانتدرستکاریاو را بهمردمبود که، مرد تاجریمروانعبدالملکحکومتر زماند

از مسیراز معاملاتامّا دریکی. گذاشتندمینزد ویکاریالعملحقعنوانو بهخود رابطور امانتکالا، اجناس
سالۀچندینخبر را شنیدند و آبرویاینمردمنکشید کهمودو طولینشد و خیانتمنحرفو امانتدرستی

فهمیدهجوانیتاجر کهامّا پسر این. شددیدهو زیانآمدند و او ورشکستهاو نمیدیگر بطرفمردم! اوبرباد رفت
و هیچگاهگرفتهعبرتپدرشتلخاز سرگذشتکهگرفتو تصمیمگرفتعبرتحادثهبود، از اینو بافراست

  .کردندمیاو اعتماد نمودند و با او معامله بهمردمازمدتیاو وارد بازار کار شد و پس. نکندخیانت
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  : آمد و گفتبود، نزدشتاجرزادهآنهمسایۀکهافسریروزی
طلا نزد تو امانتهزار سکۀ دهاین. برنگردمزندهدیگردارد کهاحتمال. هستمبا رومجنگ بهرفتندرحالمن

پولها مالاز اینهمو هزار سکهآنها بدههستند، بهمحتاجهایمهمسر و بچهکه، درمواقعیاگر برنگشتم. باشد
اشخانوادهاو بهشدنخبر کشتهبعد از مدتی. نبرد شدکرد وعازمافسر خداحافظیآنسپس! استخودت
صاحبکهحال: ، نزدپسر آمد و گفتداشتاطلاعهزار سکهاز دهکهو پدر تاجر فعلیتاجر ورشکسته.رسید
بعداً آنبدهمزندگیم بهتا رونقیبدهازاینهارا بمنتو بیا ومقداریشدهپولها کشتهاین پسر! گردانمرا بتوبرمیو 

درکنند، منقطعهرا قطعهاگر اعضاء بدنمبخدا قسم! افتادیوضعاین بهو نادرستیخیانتتو از! پدر: گفت
  !کنمتو را تکرار نمیکرد و اشتباهنخواهمخیانتامانت
اینتیجهکردند ولیکمکنوشتند و درخواستخلیفه بهایشد، نامهسختافسر مقتولبر خانوادهزندگیوقتی

همچوپدرشما برای: آنها گفتو بهافسر را خواستآنشد و فرزندانمطّلعمسئلهازاینجواناین. نگرفتند
. را بشما برگردانمباشد و بقیهمنمالهزار سکهکهکردهو سفارش. استگذاشتهنزد منسکهمقداریروزی

او بهدوهزارسکههمداد و آنانآنانپولها را بهجوان. دهیمّ بتو میار سکهو گفتند ما دو هزشدهآنهاخوشحال
داریامانتازماجرایکهکردند و هنگامیتحقیقخانوادهآناز وضعدستور داد کهخلیفهبعد از چندی. دادند
پُستآگاهجواناین محولّرا بهاریدخزانهشد، دستور داد او را احضارنمودند و    !نموداو 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  از فرصتهاو استفادهجوانان
ایّامجوانیدوران کار و فعالیت، موقعاستخود آمدنوبهّ بیداری، سناستشخصیو مسئولیتمؤاخذه، 
خود گامومعنویمادّیخوشبختیکند و در راهخود فکر نمیسعادت بهجوانیدر بحبوحۀکهکسی. است
دهد و از آنمیاز کفرایگانعمر خود را بهایاّمهترینبانگاریو سهلبا سستیکهدارد، جوانیبرنمی
  .و کیفر داردتوبیخنماید، استحقاقنمینظیر قدردانی بیفرصت
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َم«7 صادقامام نعَُمرِّکمُاَوَلدر تفسیر آیۀ یَتذَکََّرُ فیه'مْ  منَا  تذَکََّرَِ  اهلکهتا کسیآیاما بشما عمر ندادیم«» ْ 
اند و ازرسیدهّ بلوغسن بهکهاستغافلیجوانانو سرزنشملامتآیهاین: فرمود»بگیرد؟آگاهیاستهیآگا

  .کنندنمیخود استفادهجوانیفرصت
کلاًّ درتمامو در حالپیشرفتهکشورهایدر تماممتأسفانه ،فاسد غربیفرهنگحاکمیتعلّتدنیا،بهرشد و 

عملاً بهشدهمنحرفمستقیمدنیا از صراطکشورهایاز جوانانیاریبس پاپشتوانسانیاخلاقیمقررّاتتمامو 
و درجوانیدر دورانپرورند، ایناندر سر میو عصیانبد بینند و فکر طغیانکسچیز و همههمهاند، بهزده

علاقهدانشتحصیل بهاند،نهشدهو نامیدی، دچار یأسو کوششاریامیدو، بجایزندگیایّامپرشورترین
راجوانیگرانبهایاند و فرصتشدهآلودهزشتعاداتخودامیدوارند، بیشتر آنها بهفردایسعادت بهدارند، نه

  .دهندمیاز دستو بوالهوسینادانی به
بشمرند و بطوررا مغتنمجوانیمایلند فرصتکهخود هستند، کسانیبختیو خوشسعادتخواهانکهجوانانی
  :نمایندتوجهچهارنکته بهاستنمایند، لازمبرداریبهرهاز آنکامل

  .استزندگانیدرطولثمربخشفرصتهایترینو پرارجاز بهترینیکیجوانیـ دوران1
و موفقیتکامیابیاساسی، شرطازآنبرداریبهرهدر راهو کوششو سعیجوانیاز فرصتـ استفاده2

  .استآدمی
ایاّمهر انسانیو بدبختیـ خوشبختی3 خوبایّامایناز فرصتکهشود،جوانیمیریزیپیجوانیشدر 

  .نمایدعمر خود را تضمینهمۀتواند سعادتکند، میاسفاده
و مایۀو زیانحسرت، باعثوسستیروز غفلت، یکزودگذر استشبابو فرصتکوتاهجوانیـ عمر4

  .استزندگیایاّمدر تمامو پشیمانیندامت
  .برگذشتهتأثرّ و افسوسو دومازآیندهو نگرانیاضطرابیکی: عبارتند ازبر سر جوانیمهمدوتا از موانع

و دلسردرا مأیوسخورد و آنانمیرا در ضمیرانسانامید و ارادههای، ریشهمانند موریانهنگرانیواضطراب
 :فرمایدمی7 علی.نمایددور میرا از انسانو اشتیاق، شور و شوقگذشتهبرشکستهایو افسوس. نمایدمی

حضرتهمچنین.کنددور میآیندهبرایادگیتورا از آمکهخود بیدار مکنرا در دلبرگذشتهافسوس
  !منماسنگینجهترابیو بار امروزتمکنتحمیلرا بر امروز موجودتنیامدهفردایغصّۀ:فرمایدمی

  :گویدشاعر میبارهدر این
  یاد کننداز گذشتههر زمانزمیناهلبود کهحالتچهاین

  و داد کنند، بانگحالوز غم نها غمگیگذشتهاز فراق
بُرنائییکیآن   افسوسخورد بهر کودکیمیدر بهار 

تأسفّو زیبائیجمالدر کمال   عبوسکند قیافهاز 
  ِ ناهموارراهسختآنعبوردیدهکردهوآندگر از شباب

  شعارکردهشبابو شعورآرزویعقلنشاطاز کفداده
  نبودفکر نقد حالکسهیچاحوالبغالبدیدمآنچه
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  نبودو ملالجز غمحالشانو خیالدر اختیار وهمهمه
نماید،برداریبهرهدر اختیار دارد بخوبیکههائیکند و از سرمایهخواهد از فرصتها استفادهمیکهکسیخلاصه

موجودباید آیندۀهمچنین.کندخالیآنو اندوهاز حسرتراسپارد و دلفراموشیرابدستمعدومباید گذشتۀ
موجود نماید ودرو شرایطحاللحظۀخود را متوجهنیروینباشد،باید تمامآنانگارد و نگرانرا نادیدهنشده

آنچهبانجامسپسدهد، وپاسخفکر کند،عاقلانهسپس. »باید کرد؟چه ن´الا«کنداز خود سؤالهر کاری
جداً قیاماستموظف   .نماید، 
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  و والدینجوانان
از مقتضیاتو آگاهیجوانروان،شناختناپسند جواناز رفتارهایو دوریخانوادهآرامشبراینکتهاولین
زودتر خود را ازخواهدهرچهمی. استو تشخصاستقلال، عاشقطبیعیمیل،مطابقفرزند جوان. استجوانی

خود رااو خواستۀ. باشدمستقلبپیوندد و مانند آنانبزرگسالانگروهرها سازد و بهکودکیدورانمحدودیتهای
کند،میو طغیاننیابد، سرکشیخود، دستطبیعیحقنشود و بهمقصود خود نائلاگر بهولی! آوردنمیبرزبان

  :گویدمیحالشود و با زبانزند، بد رفتار و تندخو میمیدستغیر عادیهایکار به
فرد بزرگهمانند یکبا من! و آزاد بشناسیدمرا مستقل! بگذاریداحتراممنشخصیت به

  !برخورد کنید
همسالفتو هاستبندهسالهفت.آقاستسالهفت ،فرزند«: فرمودکهاست 6پیامبردر سخن

  .»وزیر است
پدر و مادر باید. استناتواننارسا و جسمشزیرا فکرش! کندمیحکومتبر پدر و مادرشاولسالهفتطفل

  .سازنداو را برآوردههایخواستهاو نظرکنند و ناچارند که بهرأفتبا دیدۀ
شود و درکشمیقویجسمش. آیدپدید میکودکو روانتندرایملاحظهقابل، تغییراتدومسالدر هفت
و. گیردو آموزگار قرار میو مربیوالدینلذا مورد مؤاخذه. فهمدخوبیها و بدیها را میایکندژ تااندازهرشد می

 بهآمرانهدهد، پدر و مادرنمیتشخیصدرستیوفساد خود را بهو صلاحنشدهشکفتهبخوبیعقلشچون
  .کندرا اطاعتوالدینو او باید فرماناوتذکر داده
کند و در تدبیرمیمسئولیتلذا احساس. آیددر او پدیدمیو بزرگسالیجوانیهاینشانهسومسالامّا در هفت

  .باشدمیهمکاروالدینزندگی
  :فهمیمرا میوزیر چند نکتهکلمۀاز بکار بردن

  .جواستو استقلالطلبتشخصـ جوانالف
  .برخورد کردـ نباید با او آمرانهب
. شوددادهاظهار عقیدهآنها حق بهومدرسهباید در خانه. مؤثر نیستآناندر تربیترأیاز حقچیز بیشهیچ
فاسدیهر محیطخود بهمیلآزاد باشد تا بهاعمالشدر تمامویکهمعنا نیستاین بهجوان بهدادناستقلالالبته

اغلبجوان. قرار داردسقوطدر معرض، هموارهاستضعیفاحساساتش بهنسبتعقلشکهبرود، زیرا جوان
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کهاستآنمراد از وزیر بودنشپس. از بدیها و خوبیهاعاجز استبسیاریبیند و از تشخیصکار را نمیپایان
  .استبا والدیننهاییتصمیمباشد، بلکهاختیار صد در صد نداشتهباشد و هممورداحترامشخصیتشهم

باررا بهاز دو نتیجهیکیجوان بهنسبتوالدینو خشونت، تعدیو ستممورد، زورگویی بیسختگیری
  :آوردمی
خود را ازمقاوت، نیرویوالدینکنندۀخستهو نظارتهایروحیفرسایطاقتبر اثر فشارهایـ جوانالف
خود را از دستاستعدادهایشود ولیسازگار و سربزیر میاو اگر چه. شودموجود میشرائطو تسلیمدادهدست
  .آیدبار مینالایقانساندهد و یکمی
ها و فریادها،عربده. شودمیدر خانوادهاختلافباعثدر نتیجهکهایستدها میسختگیریدر مقابلـ جوانب

  !خواهد بودهاییخانهچنینعادیبرنامۀو ناراحتی، هیجانو زاری،اشکو خشونتتندی
بدرفتاریمنزل، با اهلدر خانهابراز قدرتبرای. و تندخو هستند، خشنبینیخودکمبخاطر عقدۀپدرانبعضی
وایجاد رعبمنزلدر محیطو گاهی! زنندمیهارا کتکبچهگاهی. دهندمیکشند،دشنامکنند، فریاد میمی

مثلاً پدر اگر بخواهد. کنندنمیپوشیو چشمکردهتلقیرا بزرگکوچکیا اشتباهلغزش! کنندمیهراس
اگر دیگرانولی! کندبپامیبلند شود، طوفانباشند و اگر صداییتساکخانهاهلهمۀبخوابد، انتظار داردکه

مورد بیها بر اثر سختگیریخانهاینکودکان! نداردارزشیبرایشدیگرانباشند، استراحتخواب
دردهعقبصورتحسو ایننمودهحقارتدر خود احساسآیند و هموارهبار میو عصبی،خشمگینوالدین

  ! ماندمیآنها باقی
امّا زمانینشانالعملیپدر نیرومندخود عکسرفتار خشنتوانند در مقابلهستند نمیتا کوچکالبته پاکهدهند، 
را بهخانوادهخود، ابراز وجودکنند، کانونحقارتبخاطر عقدۀدر خانهاینکهگذارند، برایمیجوانیسن به

اینحلراه! ایستدپدر میفرزند در مقابلکشد کهآنجا میو کاربهکردهتبدیلو ناسازگاریشاجرهممحل
خویشنادرستکنند واز تمایلاترا ترکو لجاجباید خودسریدو طرف. گرددبرمیدو طرف بهمعضل
  .ندکنرا حلیکدیگر مشکلاتبپوشند تا بتوانند با همکاریچشم

شدندبودند، متوجهدادهرا انجامبزرگیخلافکهپسر و دختر جوان105رویدر بررسی
از حیثهمیعنی. برندمیشدید رنجعاطفیازاختلالاتمجرمدرصد جوانان91تقریباًکه

  !داشتندو حقارتناامنیاحساسبودند و همقرار گرفتهمهریمورد بیعاطفی
  !فرزندشاندر برخورد با خلافوالدینالعملعکس

مثلاً خانمیباید با آنداد چگونهرا انجامخلافیفرزند عملچنانچه اظهاربا بندهدر تماسبرخوردنمود؟ 
بایدپاسخ؟ درمادرچیستاینتکلیف! کنداستمناء میپسر دبیرستانیشکهشده،متوجهاستمدتیکهداشت
  .آمیز باشدشود شاید موفقیتاگر رعایتخلافهاوجود دارد کهدر برخورد با اینمراحلیکهگفت
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مضرّاترا کهمطالبیجوانمثلاً پدر این. استتذکر غیر مستقیم: اولمرحلۀ ویبرایاستمناء استدرمورد 
شوند،میگرفتار آنکهکسانیبرایعملاینضررهایشفاهاً پیرامونیا. بدهدمطالعهاو جهتکند و بهتهیه

  .بگویدبا او سخنبطور غیر مستقیم
کهبعدمرحلۀ ،توفیقعدمدر صورت،ولیاضطرابها و ناراحتیهاستپایانآمیز بود کهموفقیتمرحلهاگر این

بشوندرا متوجهموضوعدیگراناینکهمادر بدونو سپساولر وهلۀپدر د. را بایداجرا نموداستتذکر مستقیم
چنانچه. بگوینددهند، سخنمیاو انجامکهعملیاینقرار گیرد، ازمضراتاعتباریمورد بیجوانو شخصیت

مرحلۀهماین ، تماشایتوجیبیپولمثلازامتیازاتیو محرومیت، تهدید و توبیخسومدرکارگر نیفتاد،
وبدنیتنبیهچهارمدرمرحلۀنشد،ویزشتعملمانعهماگر این. شود، بکارگرفتهبا دوستان، تفریحتلویزیون

حدّ ضرورتبرخورد فیزیکی دراسترحمتاً للعالمینکه 6خدارسولچنانچه.شودپیشنهاد میدر 
» ُفاَضِرِْبهْ«. اندرا دادهدهند، دستور تنبیهبزرگتر خودنمیحرف بهخوانند و گوشنماز نمیکهموردنوجوانانی

  !نماز بزناو را براییعنی
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  بیگانهو فرهنگهایجوانان
بینند و دیدار از آنرا میغربیازکشورهاییکی بهخود، رفتندر آرزوهایکهو پسرانیبسیار دخترانچه

لذاّت! مظهر آزادی! غرب! اروپا! آمریکا. نمایندمیخود مشاهدهسرزمینها را در رؤیاهای ودر خیالنامشروعو 
  . کشندتصویر میخود بهسرزمینها را در تصوراتزیبا از اینایو چهرهبودهاز جوانانایعدهذهن

واقعاً غرب   کنند؟میخیالجواناناینکهاستگونههمانامّا آیا 
از مظاهر خوبیها و زیبائیهایکهسرزمینهایی!اندکردهبینیرا، پیشدیر یا زود آن، سقوطآندانشمندانکهغربی
بکاردروغینوتمدنداریسرمایهدر خدمتو مردانزنان، شخصیتآنو بجاینیستاثریدر آنحقیقی
راو چنگالهاییقاشقو کلکسیونظاهر شدهدر تلویزیونجمهور آنرئیسکهآمریکایی! استشدهگرفته
مهمانی بهکهو هنگامیبودمکودککهاستزمانی بهو چنگالها مربوطقاشقاین: گویددهد و میمینشان
  !دزدیدممیمیزبان، آنرا از خانۀرفتیممی

عنوانرا بهغربکند، هیچگاهتحقیقغربوضعدر بارۀخواهد سعادتمند باشد، اگر درستمیکهایرانیجوان
توانتنها میدر غرب!تواند باشدنمیجوانیکنیازهایهمۀپاسخگویغرب! دهدخود قرارنمیآرزو و هدف
لذاّتفحشاء ارزان آیا. شوددر آنجا پیدا نمیو رستگاریو کمالو هدایتامّاسعادت. را پیدا نمودنامشروعو 

با یککهاستشدهپیداکند؟ آیا تا بحالدستانسانیت، بهغرب، باسفر بهجوانیککهاستشدهتابحال
اماّ بسیار دیدهباخدا و معنویت، انسانیغربتلویزیونیبرنامۀ ،یا بایکغربیفیلمبا یککهشدهآشنا شود؟ 

از جوانان، بسیاریغربفرهنگیتهاجم. استشدهو بدبختپیدا نموده، فساد اخلاق، انسانیغرب بهمسافرت
  .استو خدا کشاندهبا دینو دشمنیو انحرافپوچیکشور ما را بهازجوانانایدنیا و عده
  !دروغینقهرمانان
وسینمائیهایحقّهبرکتخود هستند، بهدر تاریخواقعیفاقد قهرمانانآمریکا چونبخصوصغربدنیای
وجودرسند ولیبنظرمیواقعیفیلمنمایشدر لحظۀفقطکهدروغین، قهرمانانیآور هنرهفتمشگفتدنیای

  .استکردهندارند را خلقخارجی
سینماها و ویدئوها وعرصۀپا بهوجواناننوجوانانمحبوبو دهها چهرۀلیوسبر! ، رامبوراکی! تارزان
ایافسانهمرداناینواقعیچهرۀسراغ بهامّا وقتی. اندخود پیدا کردهزیاد برایو عاشقانها گذاشتهرایانه
وشود، نیستمیدیدهدر فیلمها از آنانکهودلیرمردیو شجاعتاز قدرتاثریکهشویممی، متوجهرویممی
فردیلذا تاکنون. اندپیدا کردهزیبا و محبوب، چهرۀفیلمجادوییقدرتاز طریقهستند کهعادیمردانیاینان
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برلکهب. شودتبدیلو غیرتمند و شجاعو آزادهپاکانسانیهابهچهرهایناز طریقکهاستپیدا نشده
بردند ولیرا بپایانزیادیها روزها وشبهایچهرهاین بهبا علاقۀشوند کهمییافتزیادیانسانهایعکس
  .پیدا نکردندخوبیعاقبت

  !واقعیقهرمانان
درتاریخو هم انایرکشورماندرتاریخهمکهنمائیممی، مشاهدهکنیممیمراجعهخودمانفرهنگ بهامّا وقتی
اخلاقیوفضائلجنگیدر فنون، مهارتبدنیقدرتاز نظرشوند کهپیدا میعزیز، شخصیتهائیاسلام
   .اندنظیر بودهکم
طیاّر، حضرت7علی شمار بیفضائلبر دارا بودنعلاوهعباّسّ اکبر وحضرت، علی7حسین، امامحمزه، جعفر 

پیدا کرد تامأموریتعلمداروقتیعباّس. اندصدها نفر بودهحریفجنگیدر قدرت،هر کدامسانیو اناخلاقی
بودندنهر فرات، محافظچهارهزار نفراز لشگر دشمن. کردحرکتنهرفراتطرفبیاورد، بهآبگاهخیمهبرای

نشستند وآنها عقب، همۀقهرمانعبّاسامّابا یورش. دپیدا نکنآب بهدسترسیکسی7 حسینامامتا از یاران
کند، بطورمقابلهتواند باعباسدید نمیکهدشمن. را پرنمودوارد نهر شد و مشکشهاشمکنار رفتند تا قمربنی

   :بلند فریاد زدایسرفراز با صدعباسحالبا این. نمودندرا قطععباس، دستهایکمینو از طریقناجوانمردانه
امّا بدانید کهرا قطعراستماگر دست برآنگاه.دارمبرنمیدینماز حمایتدستمننمودید، 

بالاتر سراغاز اینو قهرمانیآیا حماسه. رساندندکردند و او رابشهادتحملهدست بیانسانیک
شدند و بهمتوسلنیرنگ بههزار نفردرآورد که دهبالایاز دشمندمارچنان7 حسینخود امامدارید؟همچنین

، اماموشمشیر شکستهشکستهنیزهو پرتاپسنگبارانو از طریقنمودهحملهگاهخیمه بهدشمنگفتند کهدروغ
الاّ احدی. را از پا درآوردند   !باشد7 امامبتواند حریفنداشتندکهرا سراغو 

، دلاور وسینمائیهایحقّهاز طریقکهدلها باشد یا انسانهائیو میتواند محبوباستواقعیقهرمانآیا این
حملهآنان بهو اگر دو نفر در خیابان! محرومنداخلاقیفضائلاز داشتندر واقعآیند ولیمیبحسابقهرمان

  !!نمایندتوانند از خود دفاعکنند نمی
پوریای. اندکردهمیزندگیازآنها گمنامخیلیاند کهوجود داشتهزیادیو قهرمانانکشور پهلواناندر تاریخ

مدرسّصفوینوابچونوالا مقامیانسانهایهمچنین...وتختی، پهلوانولی ،میرزا رضای، اسدآبادی، کاشانی، 
نقشستمکارانبا زورگوئیو مقابلهدر بیداریهرکداماند کهزیستهمی... و، غفاری، اندزگو، سعیدیکرمانی
پاروبرو شد، قهرمانانیبزرگبا جنگیایرانکردۀانقلابکشورِ تازهکهمقدسدفاعدرایّام. ایفانمودندمهمی

اکثراً گمشدهاز آنهاشناختهتعداینهادند کهرزمعرصۀ به مشغولشهید شدند و یا در سنگر سازندگینامو 
، علم، بروجردی، بابائی، کشوری، کلهر، کریمی،خرّازی، فهمیدهالدّین، زین، باکریهمّتحاج. هستندفعالیت
زانو درآوردند و فرهنگرا بهخوددشمنهایبا حماسهجنگو صدها قهرمان، صیاد شیرازی،چمرانالهدی
  .نمودند، خلقغربمنحطفرهنگرا در مقابلبسیجی
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آندر رأسکهبسیجیرابشناسد، باید با فرهنگواقعیباشد و قهرمانانواقعیاگر بخواهد قهرمانایرانیجوان
اُنسکند، کارکندقرار دارند، زندگی) عزّهدام(ایخامنهاللهّحاضر آیۀو درحال1 خمینیامام بگیرد و خود، 
  .دلاور باشدبسیجییک

وبرتر هستند، در الگو بودنایرانی،جوانانو هنر و ورزشو صنعتیعلمیمختلفهایدر صحنههمانطور که
  .6 محمدیناباسلامفرهنگیعنیبسیجیفرهنگداشتنتوانند الگو باشند بشرطنیزمیاخلاقیفضائلداشتن

  !بر دیگرانمسلمانجوانانتریبر
برتر از غیر خوددر نزد خدا، شیعیانکردند کهاعلامو جانشینانشحضرت، آنپیامبر اسلامبعد از بعثت

بو ومن:فرمودآنان بهحضرت. کردرا در مسجد پیامبر مشاهدهاز شیعیانایعده7 پنجمامامروزی. باشندمی
شما انصار خدا! شیعیانای. کنیدتقوایاریمرا با رعایتشما هم. دارمدوستشما راروح

  . اندکردهشما ضمانترا برای،بهشتخدا و رسول! هستید
! بود بغیر از شما شیعیانناراحتامّتشاز همۀپیامبر از دنیا رفتوقتی: فرمود 7امیرمؤمنان

هربدانید برای. استشیعیان بهدینو شرافتاستشرافتییهر چیزبرایباشید کهآگاه
و اماماستامامیهر چیزیبدانید برای. استشیعهدینو دستگیرۀاستایدستگیرهچیزی
واستآقائیهر چیزیبرایبدانید که.استساکندر آنشیعهکهاستزمینی، آنزمین
. شیعیانندالهیعرشافراد بهبعد از ما نزدیکترینروز قیامت... استشیعه، مجالسمجالسآقای

آنها. باشندمیو خوشحالروشنصورتشانآیند کهمیاز قبرها بیرونآنها در حالی
  ...هستنددر امانشیعیاندر هراسند ولیبقیه. ناراحتندمردمبقیۀخوشحالند ولی

  .باشدمیتاریکغیر شیعیاندلهایولیاستروشننور امامانبوسیلۀشیعیاندل: فرمود7 جمپنامام
  .هزار عابد برتر استما از دلشیعیاندلهای: فرمود7 ششمامام

فقراءبردارانسرمایه، برتریبرمظلومظالمبرترییعنیغربفرهنگباشند کهما باید متوجهجوانان
،دنیا بر آخرت، برتریظاهر بر باطن، برتریبر ایمانمادیّعلم، برتریپائینو طبقات
برخشونت،برتریو حقیقتبر واقعیتپوچیبرتری! و پاکیبر اصلاحفساد و ناپاکیبرتری
، برتریقد بر نسیهن، برتریغیببرعالممادهّ، برتریبر روحجسمو صفا، برتریصلح

برگروهیمنافعبرتری! سومبر جهانصنعتیکشورهایانسانها، برتریبر برابرینژادپرستی
  ...وجامعهمنافع
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  نمونهجوانان
وبیخاز آنها الگویهرکدامکهکنیمبرخوردمیوبزرگوار و بافضیلتینمونهبا جوانانبشریتتاریخدرطول

  :کنیممیاشارهنمونهچند جوان بهمثالبرایاینک. برسدسعادتخواهد بهمیکهجوانیهستند برای
صدیّقیوسف   !زیبا و 

صدّیقیوسفکهقرار گرفتبر اینتقدیر الهی از همانعزیز مصر که. کندعزیزمصر زندگیدر خانۀزیبا و 
دارو ریشهبزرگاز خاندانیبود کهبردهو پیقرار گرفتهیوسفو نجابتتأثیراصالتتحتسختاوللحظۀ
باشد، یا او راما ثمربخشبحالدر آیندهامید است!او بکوشحالدر رعایت«: زلیخا گفتهمسرش، بهاست

  .»بگیریمبفرزندی
دخترعزیز، همچنانهمسرشبودنعنینبرخوردار بود، بعلتخاصیو جلالزیبا و از شکوهزنیزلیخا که

عزیز مصردر خانۀیوسفکهسالی 9در مدت. و حیا بودو با حجب، نیزبسیار زیبا و درخشانیوسف! بودمانده
  !بودقدسنامعشقاینکردنعملیبرایفرصتیبود و در پیشدهیوسف، عاشقبسر برد، زلیخا در دل

فرا خواند وخوابشاطاقرا بهبود،یوسفو زیباتر نمودهخود را آرایشکهاز روزها، زلیخا در حالیدر یکی
 :گفتیوسفو بهشد، زلیخا در را بستاو داخلاطاقزلیخا، بهخبر از نیت، بیپاکیوسفکههنگامی
خدایی! برممیبخدا پناه«:منظور او شد گفتمتوجهوقتییوسف! در اختیار تواممناینک! یوسف

در دویدبطرفیوسفموقعدر این. »رستگار نشوندحقیقتاً ستمکاران. قرار دادرا خوبجایگاهمکه
امّا پیراهنتا او را نگاهرا گرفتیوسفپیراهنزلیخا از پشتشود، ولیخارجتا از اطاق شد وپارهدارد، 
شوهرشکرد و بهزلیخا زرنگی.را دیدصحنهشد و آنعزیز مصر داخلناگاهشد کهخارجازاطاقیوسف
او از: گفتیوسف»استیا شکنجهباشد زندانداشتهزنتنظر بد بهکهکسیمجازات«: گفت
شمامکر و فریباین: گفتزنشماجرا برد وبه بهپیفیوسپیراهنشدنعزیز مصر از پاره! خواستکاممن
  !ایو تو خطاکار بودهاستزنان

ندادگناه بهو طاهر تنپاکجوانآورد، آنست0را بدیوسفتا دلرا بکار گرفتزلیخا هر تلاشیدر هر حال
از منزنانایناز آنچه مبرایزندان! خدایا«: کردعرضخدایش بهیوسفتا اینکه

درسال 7و حداقلسال14حداکثرانداختند و مدتزندانرا بهبعد یوسفچندی»!خواهند،بهتر استمی
در مقابل.نمایدآلودهنامشروعخود را با شهوتو رواندهد و روحگناه بهحاضر نشدتنبسر برد ولیزندان
  .عطا نمودوحکمت، پادشاهییوسف، خداوند بهبا نفس زۀتقوا و مباراین
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  و قهرمانداود شجاع

او صفومسلحستمکار با لشگر انبوهجالوتخود در مقابلسلاحو بیپیامبر با لشگر کوچکطالوتوقتی
کهخودجالوتکهگامیهن. استحتمیطالوتشکستپنداشتند کهخود میدر ذهنکردند، بسیاریارایی

ایستاد و مبارزطالوتسپاهآمد و درمقابلبیرونلشگرشو جنگجو و مبارز بود، از صفاندامدرشتپهلوانی
رعدبا صدایمرتبجالوت! کنندتن بهتنبا او مبارزهنکردند کهجرعتطالوتاز سپاهیانطلبید،هیچیک

،داوطلبداود جوانناگاه. بودبا او را پیدا نکردهمبارزۀجرعتباز کسیطلبید ولی یمرزمخود همآسای
امّاطالوتنبرد خواستاجازهاو از طالوت! شدبا جالوتمبارزه ازکهتا دیگریصبر کن! تو نوجوانی: گفت، 

را ازمیدان بهرفتناصرار نمود واجازهکردننگجداود برایولی! او برودجنگ، بهتراستتو بزرگتر و قوی
نهادند،دادند و کلاهخود بر سرشدستش بهپوشاندند و نیزهبرتنشزرهبدستور طالوت. کردکسبطالوت

و چندشدخمافکند و سپسکناریو کلاهخود را در آورد و بهبود، زرهنپوشیدهزرهزمانتا آنامّاداود که
  .شدنبرد با جالوتو آمادۀخودبرداشتفلاخنبرایعدد سنگ

باکردیجرعتچگونه: افتاد و گفتخندهاو بهبا دیدنجالوت. قرار گرفتدشمنقهرمانداود در مقابل
سلاحبا همیناینک!بخشیدمرا بتوجنگلباس: ؟ داود گفتبیائیمنجنگ بهجنگیلباسو بدونخالیدست

درسنگیسپس! کندمیبخدا چهایماندید کهخواهیاکنونو هم امتو آمدهمیدانبخداوند بهو با ایمان
عضلاتشکهچرخاند و در حالیدور سرشرا بهو چند بار آنگرفترا هدفدشمنو پیشانیگذاشتفلاخن
وقویچنانسنگداود و پرتابفشار دست! نمودرا پرتاببود، آنگشتهجمعبازویشنیرویبود وشدهفشرده
و قدرتسرعترا با هماندومداود سنگ. شدجاریاز آنو خونرا شکافتجالوتپیشانیبود کهسریع
کردند و آنهاحملهطالوتسپاهآنگاه! شدزمینبرنقشدشمنقهرمان. نمودرا متلاشیکرد ومغز جالوتپرتاب
سلیمانپسرش بهنبوترسید و سپسپیامبریبعدها داود به. دادندبودند،شکستشدهمتحیرّ و مرعوبرا که
  .شدمنتقل
  شهیدیحیای
یحیی. نهاد نامییاو را یحشد کهپسریفرزند،صاحبدر حسرتو بعد از عمریدر پیری 7زکریاحضرت
فارقسرشار و استعدادیو هوشیتابناکای، اندیشهبچگیسنینبود، و در همانترکیبزیبا و خوشنوزادی
  .دادو دانشاو حکمت به، خداوند درکودکیقرآنآیاتطبق. داشتالعاده
خداوند بود ودلباختۀاو چنان! داشتخاصیهوای وو حالگرفتمیکنارهاز مردمکودکیاز همانیحیی
خردسالیاو از همان. و لاغر گردیدنحیفبدنشرفتهرفتهکهریختمیو اشگپرداختمیعبادت بهچندان
رخدا برحذکرد و از نافرمانیمیپرشورخود، موعظهرا با بیاناتنمود و آنانمیخدا دعوترا بهمردم
آوردنمیشد، تابمیو جهنماز قیامتسخندر مجلسیهرگاهکهداشتمعرفتقیامت بهاو آنچنان! داشتمی

  .گذاشتمیبیابانسر بهشد و گاهمیبیهوشو گاه
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از شوهر سابقزناین. بودکردهازدواج» هیرودیا«بنامبا زنیبود که» هیرودیس»بنامشخصییحییزمانپادشاه
با او رانامشروعارتباط بهدختر شد و تصمیماینعاشقکمکمپادشاه. گر و دلربا داشتزیبا وفتنهخود دختری

اینهشدار داد کهپادشاه بهیحیی. رسید7 یحییشد وبگوشپخشمردمدر میانمطلباین. گرفت
،استپادشاهمحرمدختر کهبا اینوازدواجو باید از مراوده! باشدمیموسیو شرعتوراتحکمبرخلافعمل

شهید بهگرفتندو تصمیمدلرا بهیحیی، کینۀشد تا هیرودیا و دخترشباعثمسئلهبااینیحییمخالفت! بپرهیزد
را گرفتند و مأمورینیحییشهادتبود، حکمخود کردهرااسیرشاهدختر، دلکهدر موقعیتی. او گرفتندکردن
و همولادتشدر هنگامبر او همخدا درقرآن! مادر و دختر بردندبرایطشتیرا بریدند و در میانسریحییشاه

  .استنموده، سلامشهادتشدر هنگام
  

  و عابدهپاکمریم
 7زکریاحضرتتربیتو تحتالمقدسدر معبدبیتکودکی، از هماندرشبخاطر نذر مابود کهدختریمریم

و سایرماهانهو عادتنیستمانند سایر زنانشد کهرسید، متوجهتکلیفسن بهمریموقتی. شدبزرگ
 بهدر محرابو همیشهپروردگار داشتعبادت بهشدیدی، تمایلاوقاتاو از همان. را نداردزنانهآلودگیهای

بهشتیاو غذایخدا برایاز طرفواسطهبدونرسید کهمقامیبخدا بهدر اثر تقربمریم. بودمشغولعبادت
او زنانمعنویمقامنکشید کهطولی. داشتمتناسبزیبا و اندامیصورتیبودو همعابدهزنیهممریم. رسیدمی

  .بردندمی نامونیکیپارسائیاز او بهخود نمود و همهمتوجهراو مردان
درحالکهروزی. گفتندمیبا او سخنفرشتگاننمود کهشد و او را عبادتخدا نزدیکآنقدر بهمریمحضرت
زنانتمامیانو از مداشتو پاکیزهخداوند تورا پاک! مریمای«:او گفتند بهبود، فرشتگانعبادت

گذارند تو نیزنماز میدیگرانکههنگامی! مریمای. دادبرتریآنانعصر برگزید و برهمه
دیگر در بارۀو در آیۀ»!نماو رکوعاو سجدهبیاد آور و برایرا در قنوتو خدایتنماز بخوان

مرَْیمَ«:فرمایداو میاز شهواتو دوریعفت ابْنَوَ  عمِْر'تَ  فَنَفَخْن'فَرْجَه'اَحْصَنتَالَّتیانَ  منِا فیها   ِْ
صدَقَترُوحنِ' وَ  بِکَلمِ'ا  رَبه'اتْ  کُتُبهِِ  وَ  وَ ک'ا  الْق'ْمنِانتَِ  عورتکهاستزنیمریم: یعنی. »انِتینَ 

نمود و او ازخدا راتصدیقو کتابهایاتاو کلم. خود در او دمیدیماز روحکرد و ما همحفظخود را از حرام
  .بودکنندگانقنوت
  .خود رسیدزمانزنانسروریمقام، بهو شهواتاز گناهو دوریبا عبادتمریمبود کهچنیناین

  
  !عمیربنمصعب
ایّامپیغمبر اسلامجواناز اصحابیکی ، بلنداو بسیار زیبا و عفیف. عمیر است بن، مصعباز هجرتقبلدر 
مردمعمومواحترامّ مورد تکریمدر مکهمصعب. داشتندمیاو را دوستو جوانمرد بود و پدرو مادرشهمّت
پیغمبرامّا با بعثت. کردمیزندگیو آسایشو رفاهکمالشرائطپوشید و در بهترینلباسها را میبهترین. بود
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شد و بر اثر شرفیابیحضرتونافذ آنگفتار روحانیو مجذوب6 پیغمبراکرمآسمانیسخنانیفتۀ، اوشاسلام
  .آمدنائلمسلمانیشرفو بهپذیرفترا صمیمانهاسلام، آئینقرآنآیاتمکرّر و شنیدن

مکّپرستانبتروز و بینآنو خطرناکمسمومدر محیط و پذیرفتناکرماز رسول، پیروی هخودسر وجنایتکار 
را در کمالاسلامعالیۀآوردند و تعالیممیپیغمبر ایمان بهکهکسانی. شدمیشناختهجرمبزرگتریناسلامآئین

از کسانحتّیخود را از دیگرانالمقدور ایماناظهارنداشتند و حتیپذیرفتند، جرئتمیصفا و صمیمیت
خویشدینیو فرائضنگفتکسیخود را به، مسلمانیمصعبجهتبهمین. داشتندمیپنهانخویشبستگانو

  .دادمیبوددرخفا انجامممکنرا تا آنجا که
ودادمادر مصعبخبر را بهاین. استشدهاو مسلماننماز دید و فهمید کهاو را در حالطلحه بنعثمانروزی
مادر. آمدمیمیان بهمصعبشدناز مسلمانجا صحبترسید و همهدیگرانگوشخبر بهنکشید کهطولی
و پیغمبراز اسلامنمودند، تا شاید او دستزندانیشدند و او را درخانهاو وارد عملبستگانوبقیهمصعب
بعددر هر حال. نمودرا حفظاز قرآنزیادی، آیاتشدنزندانی امدر ایکرد و بنابر قولیاو مقاومتولی. بردارد

  .شدحضرتنزدیکو جزءیارانیافتنجاتاز زنداناز مدتی
نزد پیغمبر آمدندعبد قیس بنو ذکوانزرارهاسعد بنبنامهایخزرجو از قبیلۀمدینهدو نفر از محترمینروزی

را بهبفرستد تا قرآنمدینهاز خود بهنمایندگیرا بهشخصیحضرت،تقاضا کردند کهشدنو بعد از مسلمان
  .نمایددعوتاسلامآئینرا بهو آنانآموختهمردم
 هکبار استو اولین. بودندکردهنمایندهدر خواستمدینهمثلو پراختلافیشهر بزرگبار بود کهاولیناین

مسلمانانهمۀاز میاناسلامپیشوای. بفرستدشهریخود بهاز طرفنمایندگیرا بهخواهد شخصیمیحضرت
خود برگزید و اونمایندگیرا بهعمیر جوان بنخود،مصعبو یاراناصحابتمامو از بینو جوانسالخوردهن

  .فرستادینهمد بهمهممأموریتآنانجامرا برای
  :فرمودمدینه بهجوانمصعباعزامدر هنگام 6پیغمبر
وقرانآیاتکار خودرا آغاز کرد و او با تلاوتجوانیو شور و شوقایمانو با نیرویرفتمدینه بهمصعب

درکهاستشخصیو اولینا. کندرا مسلمانزیادیعدۀتوانستاسلامیدر سخنرانیها واخلاقگفتار آتشین
  .شدنداو مسلمانخضیر بدستمعاذو اسید بنمانند سعد بنکرد و شخصیتهاییجمعهاقامۀمدینه

  .آمدنائلشهادتاحدبشرفدر جنگرسولخدا بود و عاقبتبدر همراهدر جنگمصعب
  مسعودبنعبداللهّ

رانزد پیامبر قرآنعبدالّله. و دانشمند گردیدقدمثابتاز مسلمانانو یکیشدمسلمانبود کهشخصیاو ششمین
  .بودوحیازنویسندگانو یکیآموختمی

، کسی6غیر از پیامبرتابحالآمد کهبمیاناز اینصحبتبودند کهشدهجمعدور هماز مسلمانانایعدهروزی
کار راکرد تا اینآمادگیاعلامعبداللّه. استرا پیدا نکردهمشرکینبلند در بینباصدایقرآنتلاوتجرعت
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درکار را بکند کهاینبگذار کسی. کنندتا از تو دفاعنداریایتو عشیره: او گفتند بهمسلمانان! دهدانجام
  !خداستمنتیبانو پشروممیمن: گفتعبداللّه. شودخطر ،از اوحمایتصورت
عبداللّهدر کنار کعبهمشرکینسرانکهروز در حالیآنفردای و در مقابلابراهیمآمد و در کنار مقامبودند، 

اللّ'بسِمْ«!شدقرآنآیاتتلاوتبلند مشغول، با صدایمشرکین الرَّحمْ' هِ  الرَّحیم نِ   نالَرَّحمْ'ِ 
عبداللّهجوانی، از اینکهقرآنآیاتبا شنیدنمشرکین»...اَلْقُرآنعَلَّم ،پیدا کردهجرعتچنیناینمانند 

خودبود، زیرضرباتتلاوت، مشغولترسو بدونهمچنانآوردند و او را کهاو هجومشدند و بطرفخشمگین
عبداللهّ! گرفتند خود راسپس. خواندقرآنو بقدر لازمبرنداشتود،دستبانداملاغر و کوتاهجوانیکهامّا 
! ترسیدیممیما از همین: دیدند، گفتندمجروحاو را با صورتیمسلمانانوقتی. بازگشتداد ونزد مسلماناننجات
. استکافی! نه: گفتندمسلمانان! روممیتلاوتاگر بخواهید فردا نیز برای! نیست، چیز مهمی نه: گفتعبداللّه
  !رساندیآنانخواستند را بگوشآنها نمیآنچه

اسلامبزرگسر دشمناو بود که. آمد و در جنگها در کنار پیامبربودمدینه بهسپس. رفتحبشهبعدها او به
  .او دادرا بهبهشتمژدۀ 6پیامبر برد و پیامبررا جدا کرد و برایابوجهلیعنی

  
  اُسیدبنعتاب
ازو سربازانشاکرمناچار باید رسول. آمدپیشحُنینجنگنکشید که، طولیمسلمینبدستمکّهاز فتحپس
از دستبتازگیشهر کهآنامور اداریتنظیمبود برایلازماز طرفی. بروندجنگجبهۀشوند و بهخارجمکّه

مدبرّی، فرماندار لایقشدهخارجمشرکین کند ورسیدگیمردمبکارهایشایستگیدر کمالشود کهتعیینو 
  .نمایدبوجود آورند، جلوگیریدشمناناستممکنکههائینظمیازبیبعلاوه
بزرگمقامآنبرای »اسید بنعتاب«را بنامایسالهو یکبیست، جوانمسلمینتماماز بیناسلامپیشوای

او بهحضرت.بگیردرا بعهدهمردمجماعتامامتاو دستور داد کهو به. صادرکردفرمانویبرگزید و بنام
و اگر. امکردهمکهخدا و ساکنینحرمو امیر اهل؟ تو راحاکم امبرگزیدهمقامیچهتو را بهآیا میدانی: فرمود
مکهبعد از فتحبود کهکسیاواولین. نمودممیتر بود، او را انتخابشایستهمقامایناز تو برایکسی نمسلمیبین

  .نموداقامهشهر نماز جماعتدر آن
گشودند وشکایت بهزبانایعده! ها شدخیلیرنجشباعثمقاماین بهسالهو یکبیستجوانیکانتصاب

و بزرگانعربرا بر مشایخنورسیجوانجهتهمین به! باشیمدارد ما حقیر و پستدوست6 اکرمرسول: دگفتن
  !است، امیر و فرمانروا کردهحرم
 بهصراحتو در کمالنوشتمکهاهل بهایبود رسید، نامهاز مکهخارجپیامبر کهگوش بهسخناناینوقتی
کنند واطاعتموظفند از اوامر ویمردمهمۀنمود و تأکید کرد کهاسید اشاره بنعتابو کاردانیلیاقت

مُحَتَجیَحْتجَ'وَ لا« :بسیار زیبا را نوشتجملۀایندر آخر نامه. او را بکار بندنددستورهای مِنکْمُّ  ِالَفَتهِ'مخُفیٌ 
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سِنِّه الاْفَلَیْسِ!بصِغَِرِ  الافَضَْلَ  هوَُ  الافَْضلَبلَکَْبرَُ  الاکَْبَرِ  هوَُ  ناکار آمد بودنشاو را دلیلسنکوچکیکسی :یعنی» !ُ 
  !برتربزرگتر استبلکه! بزرگتر برتر نیستنیاورد که

  .دادرا انجامدرخشانیبود و خدماتفرماندار مکه6 تا آخر عمر پیغمبر اکرمعتاب
  
  

  زیدبناسامۀ
افسرانتمام. کردبسیجباکشور نیرومند رومجنگرا برایخود، مسلمینآخر زندگیدر روزهای6 پیغمبر اکرم

اُمراءارتش لشگر عظیمدر اینباشخصیتو رجالعربشیوخو انصار، همۀمهاجرینبزرگان، کلیۀارشد و 
مهاجر و انصار ازبزرگانهمۀکرد کهشد و مشاهدهلشگر خارجباز دید ازبرایروز حضرتیک. بودند
تردید فرماندهیبدون. حاضرندوبقیهو قتادۀزید و ابوعبیدهو سعد بنوقاصابیابوبکر و عمر و سعد بنقبیل
مهممقامآنبرایاسلامایپیشوافسر از طرفترینو حتما باید لایقاستو مهمالعادهفوقعظیمیسپاهچنین

واو راخود بسترا با دستفرماندهیبوداحضار کرد و پرچمساله18را کهاسامه6 اکرمرسول. شودبرگزیده
  .نظیر است بینظیر بلکهکمنظامیاز نظر تاریخموضوعو این! برگزیدفرماندهی به
دار و پیشسابقهمهاجریننباید فرماندهجواناین: گفتندو می! ها شدخیلیو اعتراضحیرتباعثانتصاباین

  باشد؟کسوت
درکهاستحرفیچهاین! مردمای: و فرمودشد و بر منبر رفتناراحترسید، پیامبر خیلیحضرتخبر بهوقتی
لشگرفرماندهیبرایحارثهدیروز زید بنکهکنمیاد میقسماید؟ بخداوند بزرگزدهاسامهفرماندهیبارۀ

  !اسامهبود و امروز پسرشمناسب) موتهدرجنگ(
اگر دنیای. استبودهمورد توجه، هموارهاسلامدر مکتبجواننسلارزشکهشویممیمتوجهنمونهسهاز این

کاراین، بهاسلامپیشقرنو نظر قرار دهد، چهاردهرا مورد توجهکند و آنان! جوانتاجوانامروز بفکر افتاده
  .قرار دادرا مورد توجهزد و امور جواناندستاساسی

  
  ّ اکبرعلیحضرت
نبرد کربلا،در هنگامکهسیما، برازندهرشید،خوشجوانی. استنبوتخاندانهایچهرهاز زیباتریناو یکی

وکاردانّ اکبر آنچنانعلی.باشدمیدینکنندۀو زندهاسلامتاریخ، قهرمان7 اوفرزند حسین. استبوده لهسا18
ترینقرار گیرد، شایستههاشمدر بنیاگر قرار باشد خلافت: گفتمعاویهروزیبود که 6پیامبر بهو شبیهلایق

و دههاپرداختجنگنفر بهنمود و با هزاراندفاعو ولایتنا برابر کربلا،از دیناو در نبرد! اکبر استفرد، علی
ساخت، پشتهدشمناز کشتهآنچنان: استآمدهدر تاریخکرد کهجنگیو چنانانداخترا بخاکنفر از دشمن

  !بلند شداز دشمنو شیونضجّهصدایکه
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تررا جاودانهکربلائیان، حماسۀخودشباخونو او هم. خود، او را شهید نمودندارانسوبا خیلدشمنعاقبت
  .نمود

  
  العباّسابوالفضلحضرت

کربلا، ارادتشهدایدربینکهتأثیرقرار دادهرا تحتدوستدار ولایتمردمآنچنان7 ابوالفضلشخصیت
  . کندمیعلمدار درخود احساسعباس بهخاصی،علاقۀهمراقعمردمحتی. او وجود دارد بهخاصی
واو با وفاداریکربلا بدر برند، ولیازصحنۀسالم، جانآورد تا او و برادرانشنامهاو امانبرایدشمنبا اینکه
بودشجاعاوآنچنان. نموددفاعتخود از امامزندگیلحظۀ، ماند و تا آخرینداشتدر دلکهاز ولایتیاطاعت

. نموداز چهارهزار نفر بودند، پراکندهبیشرا کهفرات،نگهبانانرفتفراتطرف بهآبآوردنبرایوقتیکه
، دشمنداشتدربدناو تا دست!نخوردفراتآبلبتشنهبیاد حسینبود، ولیبسیار تشنهبا اینکهعباس
  :کردند،صدازدرا قطعراستش، دستبطور ناجوانمردانهوقتی. را پیداننمودوی بهشدننزدیکتجرع

اللّ' قطََعْتمُانِ هوَ  عَنامیاُح'اءنّییَمینیْ    ْ دینیاَبدَاً 
  .دارمبرنمیدینماز حمایتدستکردید، منرا قطعراستمبخدا اگر دست

  !بادحسینفدایو جانش. نداردهراسیاز مرگکهگفتخواند و میمیاو رجز
امّاناماو را بشهادتدشمندر هر حال   .خواهد بودتا ابد زندهو ولایتدیناو درراهو یاد و جانفشانیرساند، 
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